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  ناینوشته د|رمان سوپراستار

 
telegram.me/caffetakroman 

 می ازهم جداباشاگه
 شهی بدمیلی من خحال

  تویتونی مدونمینم
 شهی تاهمیبمون

 بای زي خنده نی کردم به همعادت
   کردمعادت

  جاني جان ايا
  کردمعادت

  آروم بودن چشماتبه
   کردمعادت

  جاني جان ايا
   کردمعادت

 بای زي خنده نی همبه
   کردمعادت

   جاني جان ايا
   کردمعادت

   آروم بودن چشماتبه
   کردمعادت

  جاني جان ايا
  منه لامصبستمی نیچکی عادت کردم من راحت ترازتوباهبهت

  طاقت کمتی دوری وقتوابستم
  من توروباورکرددله
  توی استراحت بیحت
 ی حالش نيتو

 ی سرت روبالش نی بخوابم وقتيچجور
   خوبی هستیوقت
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  یستی نیوقت
 ی لباسامشکاخماتوهموهمه

 میری وکنارموراه میشی صبح بلندمیوقت
  همه چشمارومائهابانی توخکنارهم

  شهرخوشحاله به خودشنی وامیری مراه
  تودلش مارودارهبالهیم

 ی حسهی دارم به توالان
 ی داره چه اسمدونمی نمکه
 ی من باشدمالهی توبایول

 ی شده به هرطلسمآره
 ی ازحسه خوشبختپرم

 ی سختشهی مباتوآسون
  قلبمشهی مباتوآروم

 ی خوبه همدمم هستچه
  وونمید
  به خداوونتمید

  ازتوجداشمینم
 یامیدن
 وونمید
  به خداوونتمید

  ازتوجداشمینم
 یهمرام
   کردمعادت

 باتی زي خنده نی همبه
   کردمعادت

  جاني جان ايا
   کردمعادت

  بودن چشمات آرومبه
  کردمعادت
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  جاني جان ايا
 شمسی وعلی جهاني عادت کردم مهدآهنگ

 
   روخاموش کردمظبط

   خوجلمنیوازماش
 . شدمادهیپ

 . قفل چرخوندميدروتویکل
   شدهکی خونه چقدرتارییییوا

 . الان همه خاموشنی ولذاشتمی چراغ روروشن مهی حداقل شهی هممن
 . خونه جن دارهنی ااووووووف
 .بوخودااااا

 يهوصدای روکه روشن کردم چراغ
 . وسوت وتولدت مبارك اومدغیج
 )فکرکنم سکته ناقص زدم(

 . اسکولگهی خونرودرست اومدم؟اوووف آره دمن
   مونده بودن و بهينجوری هاهم هممهمون

 �کردنی من نگاه ميکارا
 ) دارهی وروانی بدبخت مشکله روحگنیالان م(
 )خوشحال وشادوخندون(ادی که داره به سمتم مدمیمارودی ته نهوازاونیکه  

 .�زاااااااارت
 عشقم تولدت مبارك:ماین

 . منگوليسکته زدم پسره )اااااتولدمه خخخخخخخخ(زهرماروتولدت مبارك:ایدر
 .يارآبرومونوبردی درني تابلوبازابروانقدرهمیب. ومدهی بهت نیخاااااك برسرت کنن خوب:ماین

 )ااکثرامامای( بگنکی سمتم که تولدمو تبرانی همه دارن مدمی دبعدش
 . روگفتنکاشونی مبرکی اومدن تبرهمه

  لباسام روعوض کنمرمیمنم الان دارم م 
 اوفففففففف.ارودارهی جنگولک بازنی حال ایک.مای توروحت نيا.

  بدبخت روبه باره فحش گرفته بودميمای ننی بالاوارفتمی ازپله هامداشتم
 رونی اومدبیی شو نفرازدستهی دمیهودی که

 .می وباهم چشم توچشم شدبرگشت
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 . کردهنودعوتی ایااااااااک
 .شششششششششیا

 
 يبه به خانومه ارجمند:ایارم

 تولدتون مبارك.
 .ماچشمون به جمالتون روشن شد 

  ازاون تویبله خوب هرک:ایدر
 )ییاشاره کردم به دستشو(
 .�شهی روشن ماچشمشیب

 . بروباباگفت وازکنارم ردشدهیایارم
 � کم آوردخخخخخخخ

 . وبه سمته اتاقم رفتماشدمی ارمالیخیب
 . کمدموبازکردمدره

 .� داشتم خبرنداشتماوووووووچقدرلباس
  بودی لباسم هفتي زانوکه بالايدتاروی لباس سفهی
 )دونمی اسمشونمدخوی کندمسخرهیونیمد(

 .دمی بودبرداشتم وپوشی پرنسسنشییوپا
 میبر خوب

  شمیسراغ آرا 
 .شهی مشهی مشونیادی کنم زشی آرانیشترازای بگهی خوب خوبه دی رژلب صورتهی ذره کرم پودرزدم بارژگونه وهی

 .والاااااااااااا
 . ترکوندن مجلسي به سوشیپ
 )؟ی چنیی پادابشهی خبرنگارپهی گراگهی به من بگه خانم بازستی نیکیآخه (

  اوووووووف
  آرامش داشته باشم؟تونمی خونمم نمي بخف توگهی جووون تودیوج
 . سمت مهمون هارفتمزدبهی داشت زرمی توجه به وجدانم که هیوب

 . هم که هستنیااااااااانازن
 ؟ي موتوري گوسفندچه طورپتوريهو.ننننننننننینازن:ایدر

 .کردنی با تعجب به من نگاه ممهموناداشتن
 يخااااااك برسرت گمشواون ورآبرومونوبرد:نینازن
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 .ي هنرمندهی سرت رهیتوخ.
  ازپشتم گفتیی صداهی جوابشوبدم که خواستمیم

  هنرمنده؟نی هنرمندآخه ایگیخوبه م:ایارم
 �.خندهی هرهرمسادهی واشعورپشتمی بيای ارمدمی دبرگشتم

 ؟يخندی میکوفت به چ:ایدر
 

 یچیه:ایارم
 دیزخندیزریوبعدر

 ) دارن والاااااااای وروانیدم مشکل روحواااامر(
 . که الان موقع تانگوئهمی برقصمی برانی حالا بالیخیبچه ها ب:نینازن

 لادروگرفتی دوست پسرش موبعددست
 .ورفتن وسط 

 لادفروختی مشعورمنوبهی بي اااااادختره
  خانمي واست نازدارم

  برقصمی حالامن باکخووووووب
  برقصمی که باککردمی فکرمنی به اداشتم

   دست جلوم درازشدهیکه  
 .دهی مشنهادرقصی وپستادهی سرم وايابالای ارمدمی بالاکه دسرموآوردم

 هی نبودکه باهاش برقصم خواستم قبول کنم که یچکی ازخداخواسته همنم
  هم روبه روم درازشدگهیدست د 
 ) که کمم درخواست ندارما خخخخخخخخخنمیبینهههه م(

 )پسرعموم( ستادهیاوای پوردمیکه د بالاسرموآوردم
 ؟یکنیکارمی جاچنیاااااااپورپورتوا:ایدر
 . تولددخترعمومامیدبی نبایچیه:ایپور

  کردهمادعوتمین
   گفتمينجوریبخواب باوهم:ایدر
   که منم سرسع گفتمکنهی باتعجب نگاهم مادارهی ارمدمید

  کنمی رفت معرفادمیاوا:ایدر
 . یاقاسمی ارمي آقااپسرعمومیپور 

 آهان خوشبختم:ایپور
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 ن؟یاداری بادریشماچه نسبت .
 میهمکار......امممممم خوب:ایارم
 .آهان:ایپور

 م؟یحالابرقص
  کنماروقهوهی ارمنکهی واسه امنم

 گفتم 
 باشه عشقم:ایدر
  کردناتعجبیاوارمیپور

  لبخندپهن زدهی عی سرای پوریول 
  الانه دهنش جربخورهگفتم
 می رفتستی به سمت پوباهم

 
 . امشبي رفت بگم چه خوشگل شدادمی یراست:ایپور
 ییییمرس:ایدر
 خخخخخخ.ترکهی متی ازعصبانارودارهی ارمي افهی قيوا

  عوض شدآهنگ
  آهنگ دوست دارميوااا:ایدر
 بابک جهانبخش 
  آهنگمنیمن عاشق ا 

 منم:ایپور
  دوست دارمخوادبگمی وقته دلم میلیخ

  دوست دارمبگم
  دوست دارمبگم

  من بخون که من تورودارميازتوچشما
  تورودارمفقط

 ارمی توکم میب
   غم واشکوتوچشماتنمینب
  دستاتلرزهی داره منمینب
   نفسهاتي ترسوتونمینب
  دوست دارمنیبب
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  مثل توباخودم تنهاممنم
 امی خستم ازتموم دنمنم
  همه شبهامگذرهی سخت ممنم

  دوست دارمنیبب
  دوست دارمنیبب

  کهی دارم وقتدوست
 يبندیچشماتوم

 میخندیامی دننی اي به دردابامن
 ی بگشمی مآروم

 ي دل کندازغمهات
  دوست دارممی هم بگابهیب

  قشنگتوي من اون چشم هادوست
  آهنگتونی اخونمی واست مدارم
  بگو ازدله تنگتويخوای میهرچ

  دوست دارممی هم بگابهیب
  زده بودبهمازلی مدت پورنی اتوتمام

   غمواشکوتوچشماتنمینب
  دستاتلرزهی داره منمینب
  نفسهاتي ترسوتونمینب
  دوست دارمنیبب 

  مثل توباخودم تنهاممنم
 امی خسته ازتموم دنمنم
   همه شبهامگذرهی سخت ممنم

  دوست دارمنیبب
  دوست دارمنیبب

   دارمدوست
 يبندی که چشماتومیوقت

 میخندیامی دننی اي به دردهاباهم
 ي ازغمات دل کندی بگشمی مآروم
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  می هم بگابهیب
  دارمدوست

  دوست دارمآره
  دارمدوست
  تموم شدآهنگ
  دست وسوت بلنوشديوصدا

 
  خسته شدمیییا:ایدر
  منميوا:نینازن
 ی توکه اصلانحرف که توگفتيناز:ایدر

  تانگوئهوقت
 .شهی خشک مرتیخوب حالاجوش نزن ش:نینازن
 روی کنیبب
 )وی کشدامنظوریاری درنيمنحرف باز(

  آوردمبرات
 ؟؟؟؟یکنیکارمی جاچنی مربااااااااتوایییییییوا:ایدر

  عسل نه مرباطوفاننکهیاول ا:عسل
 هیی چه طرزه خوش اومدگونی انکهی ادومم

  عموابقلینقدرنزربیخوب حالاا:ایدر
   بقلش کردمبعدشم
 نی تودانشگاه بهترن،عسل،بارانیمنونازن
  کهی ازوقتی ولمی هم بوديدوستا

 میگرشدیباز
  نه باران رودمی نه عسل رودگهی دمن

 . بودمي بانازفقط
 د؟یبچه هاازباران خبرندار:ایدر

 . اونم بودکاش
  گفت بارانیکی:باران

  تگرگ چقدردلم برات تنگ شده بودیییییوا:ایدر
  بقلشدمیبعدپر
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  نه؟یستیتوآدم بشون:باران
  بارانچقدربگم

  آقارونیخوب حالاا:ایدر
 ؟یکنی نمیمعرف) بودستادهی که بقلش وایکس(

   کنمی رفت معرفادمی یآخ راست:باران
 نی دوران دانشگاهم عسل ونازني دوستاناهمی اساشاهمسرم

 )اشاره به من(
  مرغای قاطی که رفتنمیبیاووووووم:ایدر

 . بودی ساشادست دادم پسره باحال وخوبوبعدبه
  کم کمگهیددیبه نظرم شماهم با:باران

  مرغاهای قاطدیبر
  داره؟ي هال شوورداریبروباوک:ایدر

 نی نازني به پهلووبعدزدم
 مگه نه:ایدر
 دی گفته منم شاینهههه ک:نینازن

 میادخواستگاری بلادروخرکنمی منی اتونستم
 میدی باهم خندییبعدچارتا

  به مردماندازهیچه خودشو م:ایدر
 ازخداشم باشه:نینازن

 والاااااااا
 
 فتسی خودشيادیبچمون ز:ایدر
 دوگفتیی دندوناشوبه هم سانینازن
  چشام گمشوتاي ازجلواجانیدر:نینارن

 دندوناتوخوردنکردم
  گفتمیاووووف باشه حالاانگارچ:ایدر

  منهااااااااصلاتولده
 دنیخندی وعسل وساشاکه فقط مباران
  بخاربودنیکلاب

   من برمي زرزديادی زگهیخوب د:ایدر
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  مهمونا برسمي هی بقبه
   چشم غره به من رفت واشاره بههی باران

   درست حرف بزنم منم بهساشاکردکه
  واوردمی خودم نيرو
   رفتمگهی ديزای سمت مبه
  که هستاهمی پونی اوه ااوه

 )ایداداشه پور(
 ينوکجای حالاااوووووه

   بزارمدلم
  کردي ازم خواستگارادمهی شیسال پ2

   جواب رددادممنم
 شگل شده هاااااا چه خودمشی ازاون موقع ندگهید

 .ای وپوایماوپوری نزی سمت مرفتم
 به بروبچ جمعتون جمع بود:ایدر

 . کم بودگلتون
  خولمون کم بودکه اومدزمینه عز:ماین
  جمعي صددفعه گفتم تويهووووو:ایدر 

  درست حرف بزنبامن
 ستنی نبهی غراکهی وپورایاااااباباپو:ماین

 می کردارتیبه به بالاخره ماشماروز:ایپو
  مابودههیازکم سعادت:ایدر
  نی حرف زدیلی خگهیخوب د:ماین

 م؟ی بترکونمی بري اهیاپایپور
  نباشمهیتوفکرکن من پا:ایپور

  توجه به ما رفتنی ببعدباهم
  فرهنگایب

 
  کردوگفتکی ذره خودشوبهم نزدهیایپو
  چه طوره؟لیخوب خانم خوشگله فام:ایپو
 .لی که خوبه آقاخوشگله فامینیبیم:ایدر
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  ی که هنوزم بل بل زبوننمیبیبه م:ایپو
 . همون طوفان خودمونهنی بهت ساخته نگوايگری بازکردمیفکرم

 .گهیبله د:ایدر
 بهیعج:ایپو
 به؟ی عجیچ:ایدر
 .شنی مغرورمشنیکلامعروف م...ایگری که بازیی نصف اونادونمیمن تااون جاکه م:ایپو
 .ستمیانی نصفشون من جزاون نصفیگیخوبه خودت م:ایدر
 .خوب اون که صددرصد:ایپو

  دارمنقدردوستی هنوزانهی همواسه
 ؟ی روبازکنیمی قدي بحث هايخوایبازم م:ایدر
 ..ینه ول:ایپو

 دوسطیپر......نیاعی بزنه ارمتااومدحرف
   تون اومدمي عشق بازدوسطیببخش:ایارم
 .دبرمی اومده باشی برام پي بگم من کارخواستمیامام

 .زهی مي روکادوتونم
 . تولدتون مباركبازم
 دیدیزحمت کش.یمرس:ایدر

 . لفظ قلما محالهههههههنیاووووومنوا
 .کنمیخواهش م:ایارم

 خدافظ 
 خدافظ:ایدر 

   بالاخره رفتششششیآخ
  گفت؟؟؟ی چنی ایراست

 شعوریب
 هیزای برم سره مامنیخوب بااجازتون آقاپو:ایدر
 .گهید

 فعلا
  باشهیاوک:ایپو

 .دمینارودی بارادوباربدودناکهی باران ازهی رفتم سره مبلندشدم
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Ooopsم؟؟؟ی بدترم مگه دارنیازا 
 

  من شده بودي رهی خينجوری همبارادکه
  کردوگفتنااومدبقلمید
 .. بوددهی چه قدردلم برات تنگیدونی طوفان نمیییوا:ناید

 . بودمتدهی وقت بود ندیلیمنم عشقم خ:ایدر
 .آره عشقم:ناید
 . چه قدرخوشحال شدمیرانی ادمی فهمی وقتیدونی نميوا
  گفته بودمن خارجم؟؟؟یوااااامگه کس:ایدر
  بارادگفتگهیآره د:ناید

  علامت سوال به بارادنگاه کردم که گفتمثل
 .دمی حالاحتمامن اشتباه شنستی ندمهمی بچه ها بحثو تموم کنگهیخوب د:باراد

 آره حتما:ایدر
 ؟ کاروکرده اماچراااانی مطنئن بودم ازقصداامامن

  مهموندکهی طول کشیمهمون2 تاساعت
 . قصدرفتن کردنهابالاخره

 .اوووووف خسته شدم:ایدر
 . لطفادرحقم نکننی ازاگهی خواهشادماتوامین

  تولدتون مباركاخانمیخوب در:باربد
 ی صدصاله ششااللهیا

 اوه چه خبره بابامگه قراره بزدانابشم:ایدر
 ناگفتی که ددنی خندهمه

 میخوب باربدعشقم بر:ناید
 )زن وشوهرنااا(

 میبر:باربد
  کردم ورفتنناروبقلید

 لادیماومی وننی من موندم بانازنفقط
 ؟يداکردیناروازکجاپیخوب ناقلابگوا:ایدر
 م؟یدمابری نداريحالا خوب بچه کار:نینازن
 دینه عشقم بر:ایدر
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 دی باشمواظب
 يبا:نینازن
 يبا:ایدر
 
  عموابقلی گلم بدوبیخوب حالاآج:ماین

  رفتم بقلشدمیی دومنم
 ي توسرت که کارواسمون درست کردمروخاكی نیول:ایدر
  جداکردوگفتمامنوازخودشین
 ي نداراقتی اصلا لابروکهیب:ماین

 !مروی نیراست:ایدر
 هان:ماین

 هان نه وبله:ایدر
 اووووف خانم باادب بلههههه:ماین
 ؟ي دعوت کردی رو واسه چاخرهی ارمنیا:اید
  تازه مثلاهمکاره توهم هستمهیمی درست حرف بزنادوست صميهووووو:ماین

 .يشدی آشنانمي وقت باارچی کاش توهيا:ایدر
 میابری نزن بادحرفی زگهیخوب د:ماین

 .میکادوهاروبازکن
  کادوروکه آوردچشام برق زدوبه سمت کادوهاحمله ورشدماسمه
  هم دارماااای همه چخوبه
 می کادوهاروبازکردي همه
  چشام برق زددمی داروکهی ارميکادو

  خوشگل بودیلی گردنبندخهی
  گرفتهی بده چه گردنبنده خوشگلیگی که انقدرمنی انیاببیب:ماین

 خوب حالا:ایدر
 نانبودنی چرامامان ایراست

 . تولدماله شماجووناس ازماگذشتهنیگفتن ا:ماین
 خخخخخ آره خوب خواستن تنهاباشن:ایدر
  وروجک انقدرحرف نزن بروبخوابگهیخوب د:ماین

 ری بخشب
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 یرداداشیشب بخ:ایدر
 یسی مبازم

 خواش:ماین
 دهی داره تکونم می نشسته روم هیکی دمی که بلندشدم دصبح

 دهی داره تکونم می خانم نشسته روم هنی نازننی بعله ادمی دبلندشدم
 یهع
 . من هنرمندجامعهي روي افتادلی گورنی چته دوباره عيناز:ایدر
 خوابه؟یظهرم12 آدم تاساعتشیآخه گاوم:نینازن

  دمی ددمیهوپریظهر12 تاگفت
 .10ساعت
 . به جونش به زدنافتادم

 .دمی زدکه مثل فشنگ ازجام پری حرفهی که نیتاا
  شاپ قرارداشتمی کافي کارگرداناتونی ازبهتریکیبا11 ساعتامروز

  دمی تاالان خواباونوقت
  نکنه پوستم خراب شه قبولم نکنهییییوا

 اوووووووووف
  حاضرشدنبدوبدوبلندشدم

  سرم کردمروزهی فی باشاله آبي اروزهی فی آبي مانتوهی
 رونی کردم وازخونه زدم بممی ملاشی آراهی

  رنرسمی خداکنه دفقط
 10,5اوهههههههه

 دمی رسبالاخره
 دمی هم زودتررسقهیدق5تازه
  خاص خودمژهی که باپرستي جورنیهم

 زشونی سمته مرفتمیم
 .........دمید
 کنهیکارمی جاچنی الاغ انی نه ایییییوا

 نهههه....نکنه
 يبه به خانم ارجمند:ایارم
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 يموری تيسلام آقا:ایدر
  نکردمی توجهاهمی ارماصلابه

 د؟ی داریسلام دخترم شماباهم مشکل:يموریت
 نه:ایارم
 می جوون عمم ندارآره

 دی هستلمی فی اصلي آخه شماکاراکترهادمیخوب پس ترس:يموریت
 نههههههههههه

 اما:ایدر
 ؟ي بگذرونیلیم500 ازيخواینه کنه م:ایارم
 ون؟یلیم500یییییچ:ایدر

 دنیکشی داشتن سوت مگوشام
  باهامون؟یآره دخترم هست:يموریت

  گذشت؟ونیلیم500 دراکولاازهی به خاطرشهی ممگه
 هستم:ایدر
 می حرف بزنلمی راجعبه فمینیخوب پس بش:يموریت

 
 می حرف زدلمی ساعت راجعبه فکی خلاصه

 می کني دوتاعاشق روبازدنقشی گرازبانی من وادمی فهمکه
 ) خخخخخدمی واسه بدبخت مییچه صفتا(
 سی پارمیدبریماهم با1

  برم مسافرتدکرگدنی کن من بافک
 . ماه چه شودهی اونم

  رفعه زحمت کنم؟گهی ددمنی نداري اگه کاريموری تي آقاگهیخوب د:ایدر
 رحمتم

 )فکرکنم عرش خدابه صدادراومد(
 شهینه دخترم فقط ازپس فرداکارشروع م:يموریت

 میکنی روهم باهم هماهنگ مجاومکان
 ) ماغالب کنهيخوادخودشوبابای می چراهنی ادونمینم(

 د؟ی نداري جون کاريباشه دد:ایدر
  خنده سردادوگفتهی تمورخان
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 ي باباینه دخ:يموریت
 سی پااوووووچه

 ي تاهايپس با:ایدر
 . خونهي به سوشی آدم حساب نکردم وپارمیاصلاارم

  به من کادوبدن؟خوانی من نمي مامان بابانی ایراست
  خوردنهی که چشمم به آکردمی می رانندگداشتم
 زکنمی ذره خودموآنالهی خوب
 یعسل ي وموهای معموليلبا.ی دماغ قلمزنهی می که مشکرهی تهی قهوه ايچشما

 .تاکمرم
 168قدمم

   مدلاست درکل خوبمنی عکممیه
 شیآخ

 دمی رسی کدمیاصلانفهم
 
  باز؟ی رفتي گورمااااااااکدومیمانین:ایدر
  باداداش بزرگترت درست حرف بزنییییاو:ماین

 ؟ی شدراستیچ
 شد؟ی چیقاچی دقنکهی دومم ای که باشه بزکوهنیاول:ایدر
 . به اون راهیزنیادخودتومی انقدربدم ميوا:ماین

 .گهی دگمیکارتوم
 .آهان:ایدر
 . بره وقبولش نکننیی خواهره گلت جاشهیمگه م. گهی دیچیه

 شه؟ی مم؟مگهی دارمگه
 . روگذاشتن ورفتنناکادوهاتی مامان اابروتواتاقی خوب باشه بلهیخ:ماین

  من برسم؟نستادنی واقهی ارزشم که دودقی انقدرواسشون بیعنیوااااا:ایدر
 ؟ياووووف دوباره تونازنازوشد:ماین

 یخودت:ایدر
  بدددددددددهی دلم برا تنگابقلمیباشه کوچولوب:ماین

  توبقلش که گفتدمیپر
  روپام؟يپری مينطوری که ايخوای تومگه برادرزاده نميهووووو:ماین
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  سرخ شدمازخجالت
 اااااای حیب:ایدر
 دیعشقه من بالاخره خجالت کش. جوووووون يا:ماین

 یشیگمشواصلاتوآدم نمبرو:ایدر
 

 :ایارم
 . نچسب روتحمل کنمي دختره نیماه ا1دی اه اه من حالابااه

 .ی ازخووراضهیری اکبي دختره اوووووووووف
 . شدمادهی پارك کردم وپنگی پارکي روتونیماش

 ادی آسانسور رو زدم ومنتظرشدم تابي دکمه
 . شدتاازآسانسورخارجی نچسب بي دختره نی آسانسورباز شد اتادره

  برق زدوگفتدچشماشیتامنود
  عخشم؟ی جووون خوبي سلام ارییییییوا:تایب

 .ستمی نی احدالناسچی من عشقه هنکهیاول ا:ایارم
 دی نکنتیمی صمي که لطفاانقدربامن احسانی ادومم
   ازکنارش ردشدموبعدم

  نچسبي دختره اههههه
 .چسبهی دخترنچسباس که به همه منی که ازامونهی طبقه دوومتادخترهی بنیا

 ادی که چه قدرازش بدم ميوا
  کردم مامان اومدبقلم کردوگفتتادروباز
 پم؟ی پسره خوشتيچه طور:مامان

  بزاربرسم بعدشروع کن ماچ وبوسهی مامیییییوا:ایارم
   خنده سردادوگفتهی مامان
  اومدهی کنی کن ببناروولیحالاا:مامان

  آوا اومدي نگاش کردم که صدامتعجب
 سال نبودم بهت ساخته داداشه گلم؟1 که نمیبیخووووب م:آوا
 آواااااا؟؟؟؟:ایارم
 
 بعله آوا:آوا
  وروجکابقلمیبدوب:ایارم
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 دتوبقلمیی ازخداخواسته دوواونم
  من چطوره؟يخوب خانم خوشگله :ایارم
 خوبه خوب:آوا
 !ستای بدنيری بگلی آواتحوي به اندازه اماروهمیخوب آقاارم:بابا
 بابااااا:ایارم
 جانم پسره خوشگلم:بابا
  طوره؟اچهی من درهیمی صمددوستی بگدی کنناروولیخوب حالاا:آوا
  چندش خونه هم ازدستش آرامش ندارمي دختره ییییوا

 . هم بودنهیمی صمي دوستایاازبچگیآواودر
 مای نمهی دوست صممنم

  چرادونمی نممی داشتامشکلی بادری بچگازهمون
  توهپروت؟ی چرا رفتاباتوامیم اريهووو:آوا
  ادب مثلابرادربزرگترتماااای بي دختره هی چيهوو:ایارم
  خوبه؟ای کن بگودرناروولیخوب حالاا"آوا
 آره باباخوبه ازمن وتوام سالم تره:ایارم
 نمشی ببخوامیخوب خداروشکرم:آوا
  خدامن سرموبه کجابکوبم؟یییییوا
 
 :ایدر

  میدی مامان وبابارودمیمارفتی بعده مدت هابانامروزبالاخره
 میکنی می جداازمامان بابازندگي خونه هی تومای من ونآخه
  کردمی روپللادبارانی میی روبرداشتم وآهنگه فقط خوده تولمیموبا

 دارمی آهنگ رودوست منی که چقدرمن ايوا
  ها گذشت چشاتوروش ببندگذشته

 نی روببندهیآ
 نی بعدازانهیری درست مثل نگاهه توشی زندگهی
  پرهی وابستگتهینهای روزاقلبه من ازبنیا

  طورهنی آره حتماهمي مثل خودم عاشق شدتوهم
  یی خوده توفقط
 ستی که هست ونیهرچ
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 ستی به جزتونیچکیه
 یی خوده توفقط
  کسمنیزتریعز
 رسمی به توممن
 رسمی به توممن

  یی خوده توفقط
 یچکی هستی که هست ونیهرچ

 ستی جزتونبه
 نیزتری عزییتو خوده فقط
 کسم

 رسمی به توممن
 رسمی به توممن
 نی عاشقه توارفتارموببمن

  مشخصهکامل
  کهی بدونخوامیم

  مقدسهیلی من خي براعشقت
 ستی نبهی توبرام اصلاغررفتاره

 پرارمحبته
  ماونی لحظه شک نکن عشقه مهی

  مدتهیطولان
 ستی که هست ونی هرچیی خوده توفقط

  ستی به جزتونیچکیه
 یی خوده توفقط
  کسمنیزتریعز
 رسمی به توممن
 رسمی به توممن

 یی خوده توفقط
 ستی که هست ونیهرچ

  ستی به جزتونیچکیه
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  یی خوده توفقط
  کسمنیزتریعز
 رسمی به توممن
 رسمی به توممن
 

  رو گذاشتم کنار وبالاخرهلمیموبا
 . خواب آروم کردمهی هابعدازمدت

 . دمی عجق وجق دوروبرم ازخواب پري باصداهاصبح
 .بچه هابالاخره خانم خانماارخواب نازشون دل کندن:نینازن
 نجا؟ی اي باتواومديناز:ایدر
 . شدهبتی نصی سعادتنی باشه همچدازخداتمیبلهههه با:نینازن
  بخوابمگهی دقهیدق5 ببندفقط يناز:ایدر

   خانم تنبل امروز جشننمیپاشوبب:باران
  دعوتن تروهم دعوت کردنگراهمیشتربازیب

  دادهماجوابیدنی خواب بودی چون جنابعالیول
 یزنی باران چقدرحرف میییوا:ایدر

 ؟ي اومدیاصلاتوک
 . هم هستنلاد،باراد،باربد،عسلینا،می که دستمیفقط من ن:باران
 . دمی بارادوباربداومدمثل فنرازجام پرتااسم
 ي خوشحال شددمیخوب بابافهم:باران

  بروباو:ایدر
  دست وصورتم روشستمعیوسر
   راه افتادمنیی سمت پاوبه

  به طرفم اومدوگفتعی سردی تامنودباراد
 به به خانم:باراد

 
 ن؟یسلام آقا بارادخوب هست:ایدر

 .یآره مرس:باراد
  شدمونی بزنه که پشی حرفخواست

  ساعته همه منتظره توانهی گلم یآج:ماین
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 .کنندی ممی همه زاي جلوی وقترهیگی انقدرحرصم میییوا
  اه اهاه
 دیببخش:ایدر
 خواهش:ماین
  پرويا
 می بزني دورهی رونی بمیخوب بچه هاچه طوره بر:ناید

 امی بتونمی من نمنیبچه هاشمابر:ایدر
  ندارهییچراعشقم بدونه توکه صفا:ناید
  دخترو دوست دارمنی که چقدرمن ايوا
 زشته نرم. دعوتم رنی مگراهمی بازشترهی امروزانگارجشن بی ولزمیاون که آره عز:ایدر
 گهی وقت دهیپس واسه .یاوک:ناید

 میریپس بچه ها مام:باربد
  دپ شدیلی خباراد

 . ساعت بعداونارفتنکی بچه هاهم ي هیبق
 مای من موندم ونفقط

  خبرا؟مروچهیخووووب ن:ایدر
 .یچیه:ماین

  آوابرگشته؟یدونستی میراست
 آوااااااا؟:ایدر
 آره:ماین

 ه؟یآواک:ایدر
 .ادی نمادتی رو تیخاك اوسرت که دوست دوران بچگ:ماین

 ا؟یخواهره ارم:ایدر
  دروغ نگويوااااا:ایدر
  اومد؟یک
 روزید:ماین

  به من نگفت؟يزی شاخ ودم چی غول بنیپس چراا:ایدر
  من درست بحرفی راجعبه دوست بچگيهوووو:ماین

 بخواب باو:ایدر
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 .طوفان خانم باداداشه بزرگ ترت درست حرف بزناااااا:ماین
 .ي بزرگ ترانگارچندسال بزرگ تریگی منیخوب باباهمچ:ایدر

 .سالا6 همش
 ی هستی معروفگرهی بازهیسالته ومثلا20گهیاتودی امادرمی نداري من ازت بزرگ ترم واحترامم واجبه که کارنکهیحالابه ا:ماین

 ؟ی اخلاق و رفتارت رودرست کننی ذره اهی دی نباشناسنتیوهمه م
 شت

 ی واسه من روانشناس بشخوادیباشه بابا توبزرگ نم:ایدر
 .  به سمت اتاقم راه افتادممای توجه به نی بو

 گهی همش زورماهههههه
 . نبودادمی اصلا لادباشمی برج مگهی سه ساعت ددی بااوه

 . دوش گرفتمهی رفتم
 . روصاف کردمموهام

 .شدی فرمومدمیم م بوداماازحموهرچندصاف
 . کردممی ملاشممیآرا
 .دی وشاله سفي شلواراهی با دمی پوشدکوتاهی سفي مانتوهی

 . حاضرمخوووب
 دمی پوشممی سانت10 پاشنه کفشه

 .رونی زدم بوازخونه
 می کردی معذرت خواست وباهم آشتماازمی نقبلشم

 لادددددی برج مي به سوشیپ
 
  دمی رسنکهی محض ابه

  که سکته رو زدنچارهی حمله کردن سمته مردم بنی همچگاردای بادنی که ارنی حجوم آوردن سمتم که امضاوعکس بگمردم
. 

 . افتادملادراهی توجه بهشون به سمت می بمنم
 .اومد) خودمونيایارم( اوه کرگدناوه

 .دباشهی بانمی ارمی هرجامچرامن
  ششششششششیا

 .  شدمردم دوباره حمله ورشدن طرفشادهی پنیتاازماش
 .لاداومدی هم به مردم ننداخت وبه طرف می نگاهمی نی شدوحتادهی پنی ومغرورازماشي جدیلی خاونم
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 . گرازهی پسرهی فکرکرده کاوپس
 .کنمی نمينحوری اماانمی درحده هموالامنم
 .والاااااااا

 .یینجایبه به طوفان خانم شماهم که ا:ایارم
 .ده زیپی چه تاوه

 .دیزسفی بلهیبا.ی نفتی شلوارآبکت
 . جوون مردم ازدست رفتاوهههههه

  تموم شد؟دزدنتونیخوب د:ایارم
 
 . خرصفادارهدنیآره د.شیا:ایدر
  لادرفتمی توجه به اون به طرف برج میوب
 .ی ازخودراضهی اه پسراه

 .هی کرده کفک
 .الاغ
 .خر

 .گوسفند
 .گراز

 .کرگدن
 .دمی رسی کدمی دادم که نفهمانقدرفحشش

 گهی دکنهی فکرآدمو مشغول ماووووووف
 
 .ونومدی پسره چراننی ااه

 .میدارbf  دوس پسر دارن ماهممردم
 خخخخخخخ

   من نمونسوالاعشقه
 .میری مدناشو فاکتوربگرای دنیالبته اگه ا 

   کهزدمی باخودم غرمينجوری همداشتم
 . روشونم نشستیدست

  آرشامدنی وبادبرشگتم
  برق وصل کردنمیانگاربهم س 
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  ذهنم روشن شدي اهوجرقهیکه  
   کردمهوشروعی که
 . غرزدن سره آرشام بدبختبه
 ؟یی معلوم هست توکجاچیه:ایدر

 . عشقم کارداشتمگهیددیببخش:آرشام
  خوب باشهلهیخ:ایدر
 . سرمونزنیری خبرنگارامنی ذره برواونورترالان اهی 

 .ستی مهم نگهی دناکهیا.می قراره ازدواج کنيعشقم ماکه به زود:آرشام
 .گهی دمی کنتی ذره رعاهیدیباشه امامابه خاطره شغلمون با:ایدر

 باشههههههه؟
 ی توبگیباشه عشقم هرچ:آرشام
 ااومدسمتمونی موقع ارمهمون

 .سلام:ایارم
 ا؟ی دریکنی نمیمعرف

 ا؟؟یدر:آرشام
 . آرشام دوس پسرمنمی امی دوران بچگادوستیآهان ارم...زهیچ:ایدر
 . کوچولوها ناراحت شدهیفقط .. کوچولوهی انگارایارم

 . اصلابه من چهبشه
 .خوشبختم:ایارم

 . دستشوسمت آرشام درازکردبعدم
 . هم باهاش دست دادآرشام

 .ومدی ازهم خوششون نادی زاماانگار
 

  شدماخوشحالیخوب آقاارم:آرشام
 .دنتونیازد
 . طورنیمنم هم:ایارم

  دسته منوگرفتآرشام
 . بردهیوبه سمته بق 

 .گهی دمیواااا آرشام همونجابود:ایدر
 . باشماکاردارمرمنینخ:آرشام
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 ؟یحرفی مينطوری شده چرا ایچ:ایدر
  میابریب:آرشام

  می کنی خداحافظهیازبق
 .گمی توراه بهت ممیبر
 .می ماکه تازه اومدشهینم:ایدر

 . حرف نباشهمیابریگفتم ب:آرشام
 .اووووووف آرشام همش زوربگواااا:ایدر

 .ادنزنیحرفه ز:آرشام
  کردمبغض

  باهام حرف نزده بودينطوریتاحالاآرشام ا 
 می کردی که ازهمه خداحافظنیبعدازا

 .می آرشام راه افتادي خوجمله نی سمته ماشبه
 . زرد بودي پورشه هی

 . وپورشه بودمینیلامبرگ. عاشق بنزشهیهم
 .... خودمم بنزبود امانهیماش

 .گهیادی بییاکجایاه در:آرشام
 . وسط تفکرات آدماپرنی ماه
 . آوردمنیآرشام من ماش:ایدر

 .ارمی نداره خودم شب واست مبیع:آرشام
 .گهی همش زورماووووووف

 .ششششششششیا
 . شدم شروع کردسوارکه
  پسره ازکجادراومد؟نیا:آرشام

 .از لپ لپ:ایدر
 .زنمی حرف مي دارم باهات جداری درني بازامسخرهیدر:آرشام

 .میمنم جد:ایدر
 توچته؟
 ن؟یمی که هنوزم باهم صمنی داری پسره به قول خودتون دوران بچگهی ی چرابهم نگفتگمیمن دارم م:آرشام

 . مهم نبودیلیاوووووف چون خ:ایدر
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 میستی نیمی اصلاماباهم صمتازه
 

 .یگفتیباشه عشقم اماکاش بهم م:آرشام
 ؟ي شدیدراضیاوووف ببخش:ایدر

 .... که واسهیدونیعشقم م:آرشام
  وسط حرفش وگفتمدمیپر
 .ی واسه خودم گفتدمی آرشام فهمگهیاه بس کن د:ایدر

 ؟ی بس کنشهیحالام
 .ی توبگی اصلاهرچزمیباشه عز:آرشام

  وگفتملبخندزدم
  تولدم؟يومدیآلمان خوش گذشت که بخاطرش ن:ایدر

 . که فقط به خاطرکارمجبورشدم برمیدونینفسم م:آرشام
 .ي منوبدي کادويخوای حالا نمدونمیآره م:ایدر

  ی انداختادمیخوب شد :آرشام
 . درآوردوگفتبشی ازجکی کوچي جعبه هی

 ....م؛خوشگلمیعشقم؛نفسم؛زندگ:آرشام
  وسطه حرفش وگفتمدمیپر
 گیاااااا بگود:ایدر

 . ابراز احساسات کنمااقهی دو دقيزاریواقعاکه نم:آرشام
 ابرم؟ی یگیم:ایدر

 ؟یکنیبامن ازدواج م:آرشام
  جاخوردمی سوالش کلنیازا
  انقدرخوشحال شدم که فقط تونستم بگماما
 بدو دستم کن:ایدر

  خبری هوا وبی دستم کرد وبعی ازخداخواسته سراونم
 خخخخخخخ

 . لباشوچسبوندبه لباماون
 کردی ول محالامگه

  نفس کم آوردآخرش
  لبخندزدهی جداشد ووازم
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 . بدهنتمونیبی میکی یگینم.کوفت:ایدر
 .ی چننیخبرنگارابب

 . جزماخرمگسازدبهی الان مگس پرنمنجابودای آدم ای تاالان کلنمیستاببیاصلاوا
 .می ماقراره باهم ازدواج کنزنیعز:آرشام

 ؟يکارداری چهیبابق
 

 .کنهیکارمینجاچی الای گودزنی اوه ااوه
 .رونی اومده بای ارمنیآرشام برواون ورا:ایدر

 کو؟:آرشام
 .گهی مگه اوناهاش ديکور:ایدر

 !!!!ااااااا عشقم:آرشام
 هان:ایدر

 ه؟یهان چ:آرشام
 بله:ایدر

 نچ:آرشام
 جانم:ایدر

  شدنیآهان ا:آرشام
 ؟ي بريخوایخوب حالانم:ایدر

 چشم:آرشام
 وفتمیالان راه م 
 لی اه چه قدر زن ذلاه

 شی رو دوسال پآرشام
   فشن شويتو 

 . بودمدهی دجی استيرو
 . بودمدل

  ي فتهی همون اول شاز
 . شدملشی واستاکلیه
 . وجذبه هم که نگم بهترهافهیق

 ی بگم عسلابهترهی ي قهوه ايچشما
 . شیته ر.
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 .ی قلمدماغ
 . متناسب باصورتشيلبا
 دیدونی که نگم بهتره خودتون مکلشمیه
 .پک6

 . بودکه ازش خوشم اومدجی استي روهمونجا
 ادی فقط ازش خوشم مهنوزم

  باهاش ازدواج کنمخوامی چرامدونمینم
 

 .گفتمی داشتم مآهان
  وندمی مرونی ازفشن شو بداشتم

 ...وهمونجابودکه. خودشهدمی نفرسرم روبلندکردم ودهی خوردم به که
 

 .  باآرشام آشناشدمکه
 .می دوست شدوباهم

 . بوداااای چه دورانیآخ
 .ی خانومییکجا:آرشام

 . جامنی همیچیه.ها:ایدر
 .میدی شورسادهیپ:آرشام

 . چه قدرمگه فکرکردمییییییوا
 خخخخخخ

  ارمی رفت بادمیدیآخ من کل:ایدر
 ست؟یمانیااا مگه ن:آرشام

 چرابزنگ:ایدر
 رونیمااومدبی زنگ روکه زدهمون موقع دربازشدونآرشام

 اا سلام بچه ها:ماین
 ؟يری مییسلام جا:ایدر
 دکنمی واسه خونه خررمیآره دارم م:ماین

 آهان:ایدر
 دا؟ی خرازاون

 .لروببندگا:ماین
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 . آرشام حداقل درست بحرفي جلويهو:ایدر
   جاندآرشامیببخش:ماین

 .نه باو:آرشام
 نی باشراحت

 . خودتونمنی عمنم
 مروی نگهیخوب د:ایدر

  کنشروکم
 می برای بآرشام

 .رونی بمی شوت کردی ومجلسکی شیلی خماروی تو ونمی آرشام رفتبا
 زنهی چقدرحرف مینیبی میییوا:ایدر

 . تا اون بدبختي زدشترحرفیبه نظرم تو ب:آرشام
 ششششششیا:ایدر
 

 . گفتناتمشی انی جوووون عاشق ايا:آرشام
 چسبه؟ی می الان بگوچزی خوب حالامزه نرلهیخ:ایدر

 ؟یچ:آرشام
 . وپفکپسی ترسناك باچلمی فهی:ایدر

 یشی چراچاق نميخوری همه منیمن واقعاموندم تو ا:آرشام
  خوردم؟یوااا من ک:ایدر

  وقت نفسمچیه:آرشام
  حالم بهم خورداه
 پس حرف نزن:ایدر

 . من بازم دوست دارمی هم که باشي بدون تو هرجوریچشم ول:آرشام
 .مینی روببلمونی فمیابریپس حرف نزن ب:ایدر

 خانمم امروز بداخلاق شده هااا.چشم:آرشام
 رمینخ:ایدر

 ؟يآنابل رودار:آرشام
  ستی اون ترسناك نیدارم ول:ایدر

 دمی صددفعه دتازه
  دارهگهی حاله دهی ینی کناره عشقت ببی باش ولدهیباشه د:آرشام
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  قبول کردمنی واسه همگهی راست مدمید
 .ستی اصلا آنابل ترسناك نبنظرم

 . تو راه پلس ترسناکهيزی چهی دونمی نمای طونی شهی راهروان وي که توي اکهی اون تفقط
 .گهی تموم شدمنم برم دنمیخوب ا:آرشام

 زمیباشه عز:ایدر
 ومدیمانی ننی چراادونمی نمفقط

 ادی نگران نباش مزمیادعزیم:آرشام
  کهستمینه باو نگران ن:ایدر

  زدوبعدهنیری لبخنده شهی آرشام
  رفتیخداحافظ

 ماشدمی واقعا نگران نگهی الان دخب
 
 .هی پسره کدوم گورنی ااه

 . اوووووووووووووف
 . درمن رو ازفکردرآوردي که صدادمی بدبخت روبه فحش کشيمای ننی غرزدم وانقدرباخودمیا

  شده؟ی شکلنی چرا انی اواااااااا
 .  صورتش پره خونکله
  که گفتکردمی بودم داشتم نگاهش مستادهی واجی مثله هوينجوریهم

 ؟ی کمکم کنيای بيخواینم:ماین
 پروووووووو

 .  به خودم اومدم ورفتم دستشوانداختم دورگردنمتازه
  دستمم انداختم دوره کمرشیکی اون
  سمت کاناپه بردمشوبه
 ی کردم سوخترخاموشی درتوی فک کنم زمروین:ایدر
 . حرف هاستنیالان وقته ا:ماین

 ؟یزنی حرف رومنی بلارو سرت آورده انی ای کي شدی که بگه داداشه گلم چنی اي جابه
  شده؟یاووووو خوب باو چ:ایدر
  بلا سرم اومدنی سرم رفتم کمکش کنم ارهی منم خردادنی زنه گهی دونفر به دمی خونه دومدمی باباداشتم میچیه:ماین

 گی دشهی منی صد دفعه گفتم خودتو نخوده هرآش نکن همگهی دنهیهم:ایدر
 ....ای یمن واقعاموندم توخواهره من:ماین
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  وسطه حرفش وگفتمدمیپر
 خورده پاشم خودمو دار بزنم که داداشم کتک کارکنمیخوب چ:ایدر

 کنهی کتک آدم بزرگ ومردمتازه
  وگفتدی آه کشهی ماین
  ازنظرشمامن نامردمیعنیآهان :ماین

   اصلاغلط کردممرویاووووف ن:ایدر
 . خوابي به سوشی وبالاخره پماروکردمی نيکارا

 نمی ان دماغ رو دوباره ببي پسره نیدای فردابااه
 

 . نبودمای ندارشدمی که بصبح
   بهتررررررچه
  حوصلشو نداشتموالا
 دبرمیبا12 اوه ساعت اوه

 يمن چه جور10 صحنه الان ساعتسره
 .حاضرشم

 شششششششیا
  خوووووووب

 . ندارمي کارگهی کنم دفکر
 .رونی بستم وازخونه زدم بدرو
 . گرفتن ندارماعکسی امضا دادن ي نباشه حوصله ی کنه کسخدا
 .ستی نی خداروشکر کسشیاوخ

 . سوار بنزخوشگلم شدمرفتم
  شششششیا

   چندش روهی پسرنی من اي ماه چه جورهیتا
   کنمتحمل

 . خودت بهم صبر بدهایخدا
  دماغان

 سگ
 دم؟ی رسی من کاااا

   شدمادهی که پنیازماش
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  سرمختنی رمردم
 یییییییوا

  بدبخت تراز منم هست؟ایخدا
 ستی ننه
  ششششیآخ

  تموم شدنبالاخره
 مونی چسب منی مردمم ااه

  من نسبت به اون ان دماغبازم
 بهترم

  کنهی که اصلانگاهم نماون
  مردمبه

 مغرورخان
 
 . ازگلکشهیگارمی آقانشسته داره سدمیرفتم تود 

  به من خوردگفتتاچشمش
 ؟یی کجای معلوم هست جنابعالچیه:ایارم
 رکردمی ربع دکی من که فقط واااا
  سلامنکهیاول ا:ایدر

 رکردی ربع دکی من فقط نکهی ادوم
   تاحالا کارگردانی شما ازکنکهی اسوم
 م؟ی ماخبرنداشتيشد
 .لممی فنی اگرهی من بازنکهی مثل ادااایببخش:ایارم
 .... توگریهه باز:ایدر
  وسط وگفتدی خرمگس معرکه پرنی ايموری تي آقانی اهوی
  آروم ترشدهیااا بچه ها چ:يموریت
 د؟ی باهم کارکننیای مي جورنیا

 يموری تي آقاخوامیمعذرت م:ایارم
 خوامیمنم معذرت م:ایدر
  کنمیخواهش م:يموریت

 می کارداری سره صحنه که کلنیای بحالا
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 میری سکانس روبگ3ای2دی حداقل باامروز
 یاوک:ایارم

 ششششششیا
  اوووووق

 کنمی مشیش،جی چقدر امن
 میدبری بای بپرسم کتونمی من ميموری تيآقا:ایدر
 س؟یپار

 یآخ خوب شد گفت:يموریت
 دی پس فردا آماده باشي واسه دیشمابا

 ی گفتهوباهمی ای ارممنو
 ییییییییییچ
 .دمی امامنم تازه فهمرگفتمی ددونمی مدیواقعا ببخش:يموریت

  داشتمنوکمی همیییییوا
 
 .یاوک:ایدر

  چندپروازه؟ساعت
 صبح10

 اههههههه
 شمیدارمیب10 شهی هممن
 دی بزندازخوابتونیهه انگار مجبور:ایارم
 . خانومایدر
  گفتضی خانم روباغایدر
 قایهه دق:ایدر

  مغروري پسره
  سره صحنه؟می بچه ها بریاوک:يموریت

 میآره بر:ایارم
  بدن ودهن مبارکشون رو ببندنتی رضاي اگه خانم ارجمندالبته

  پسره با من بوووووووود؟نیا
 کثافت

 شدی مربوط کاره جفتمون مدمی که من پرسیی سوالانی اما ادایببخش:ایدر
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 دمیباشه بابا فهم:ایارم
  رفتکردمی نگاش مرغضبی منی توجه به من که عیوب
 شعوریب

  صبرکن
 ستمی نای تو روآدم نکنم درمن
 
 

  روزه مسخره هم با عشقمنی ابالاخره
 آرسام

 ) اسمش آرسامهلمی فهیهمون گرازه خودمون تو(
 .گذشت

 .ادی بشربدم منی که من چقدر از ايوا
 . واقعا باتموم وجودم ازش متنفرمیعنی
 شششششیا

   چندشي کهیمرت
  حاضرم سربه تنش نباشهیعنی

 
 شششیآخ
 شهی خوده آدم نمي مثل خونه جایه

 والااااااا
 بوخوداا

 مااااااااااااااااین:ایدر
  باز؟؟؟؟ی رفتي گورکدوم

 يهووووووو
 مروووووین
 ا؟ی چته دريواااا:ماین

 ؟ي بودیکدوم قبرستون:ایدر
  با داداشه بزرگترت درست حرف بزننکهیاول:ماین

  حموم بودمنکهی ادوم
 . توسرتی ها صداتو انداختی آمازوننی انی عچته
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 ییییییی خودتی آمازونشعوریب:ایدر
 .نمی بروببایاه باشه بابا ب:ماین

 
 :ایارم
  نچسبي اه دختره اه

 يموری تي آقانی ادونمی واقعانممن
 نی کرده که منو بااي فکرچه

  بفرستهخوادی زبون نفهم میابونی بغول
 مسافرت

  ماهکی روز دو روز کی نه اونم
  نه توخارج ازکشورتازه
  بتونمدوارمی فقط اممن

  نکنمکلشو
  بکنمتونمی مهی کارتنها

  مجبورشدم بهش بگمی وقتامروز
  رمیمی من بدونه تومنفسم

  بگم همونجاتونمی مقشنگ
  بهمختی و رودم ردل

 والااااااا
  کن من به اونفک

 اسغفراالله....... ي دختره
  من بدونه توگفتم

 رمیمیم
 گفتمیدمی دراصل بایول

   بدونه تو تازهمن
 کنمی می وزندگکشمی منفس

 ششششششششیا
 وزیپف

  بزنهيادی بلده زره زفقط
 �ستی نیچی دراصل هيوا
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 :ایدر
 نی رفت به اادمی آخ امروز اصلا آخ

 . بدبخت بزنگمآرشام
 اوووووف

 .دفعه زنگ زده100 تا حالاحتما
  دمی از رو تخت برداشتم و دمویگوش

 بلههههههه
 . کال از آرشام بودسیتام 105

  ناشناسيتا هم ازشماره ها 5
   جبرنگارانای مزاحمه ای حتما

  وللش
  آرشام بدبخت زنگ بزنمنی به افعلا
   حتما تا الان سکته ناقص زدهکه
  زنگ زدمتا
 ه دوق نخورده بود کبه

  دادآرشام از اون ور خطيصدا
  شددهیشن

 ؟يتومعلوم هست کجا:آرشام
  صد دفعه بهت زنگ زدمازصبح

  هااااان؟يدی جواب نمچرا
   آرون باشی آرشاميوا:ایدر
  سره صحنه بودمبابا

 تشی ذره از عصبانهیانگار
  شده بود چون گفتکم

 ي ای ولزمیباشه عز:آرشام
 يزدی زنگ مهی حداقل کاش

 
 گهی ددی عشقم ببخشییوا:ایدر

 تولوخدااااا
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  باشه:آرشام
 خورمتااااااای مامی حرف نزن مياونجور

 چشم آقامون:ایدر
 زنمی حرف نمينجوری اگهید

  مکث وگفتکمی آرشام
 ایدر:آرشام

  دارمدوست
 منم عشقم دوست دارم:ایدر
 اااااایدر:ماین

 ؟یی کجاایدر
  صداشونی باز ااوووف
  رو سرشانداخت

 اوووف چته اومدم:ایدر
 ؟ي نداري وارزمی عزخوب

  اومدماین
   مراقب خودت باشزمینه عز:آرشام

 چشم:ایدر
  ارشان سلام برسونبه

 باشه نفسم:آرشام
  سلام برسونمای به نتوهم

 خدافظ
 يبا:ایدر
 ؟یی کجاای دريوا:ماین

 ......ياه اومدم د:ایدر
  شخصه روبه رومدنیباد

  زدخشکم
 انداختم نگاه به لباسام هیو
 
  رونمي دامن کوتاه تا روهی
  تاپ قرمزهیو



              رمان سوپراستار                                                    اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 40 

 ؟یکنیکارمینجاچیتو ا......تو:ایدر
  مندنی انگار از داهمیارم
  تعجب کرده بودتی اون وضعتو
  من به خودش اومد وي باصدااما

 گفت
   دعوتم کرده بودمای نزهیچ...خوب من:ایارم

  من دعوتش کردمگهیآره راست م:ماین
 .مینی فوتبال ببکه
 .برهی البته صد درصد استقلال مکه
 .نویهه ا:ایارم
  برنده بودهسی پرسپولشهیهم

 .وهست
  بامنهنمی پس اولیا

 1به2مایهه آقان:ایدر
 ؟یسیااا توهم پرسپول:ایارم
 آره:ایدر

 امی مخصوصم رو بپوشم بهی من برم لباساخوب
  لباسام افتادمادهی اوه دوباره اوه
  بدو رفتم بالابدو
  اومدای ارمماوی ني خنده ي صداکه

 شششیا
 ي ارهی زنجي هاوونهید
 

 .دمی رو پوشسی مخصوص پرسپولي لباس هاعیسر
 رونی از اتاقم اومدم بو

 . سمته سالن رفتموبه
 .به بروبچ:ایدر
 . خانوموایاوووووو در:ماین

 . باخت باشي آماده
 ای اومدم جواب بدم ارمتامن
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  من جواب دادي جابه
 شعوریب

 ي آماده دی به نظرم شما بامایآقا ن:ایارم
 ی باشباخت
 می که بردمیی مانی اشهی همچون
  می الانم که سطح جدولتازه

 .مینیبیهههههه حالام:ماین
 مینیبیم:ایارم
 .آخ جووون شروع شد:ایدر
 می دستوکه مابردنی دوره دومه امایخوب آقا ن:ایارم

 ؟یگی میحاچ
 نای دور بردهیاوووو خوبه حالا:ماین
 میبری ما مروی باش دوره بعدطمئنم

 هه شک نکن:ایارم
 کردی ماست فقط نگاهشون منی عمنم
 ؟ی حرف بزنيخوای تو نماخانمیدر:ایارم

  خانم چه غلطاای دراووووو
 
   بگمیخوب چ...اوممم:ایدر

 .برهی مسی پرسپولشهی که هممعلومه
 بعله:ایارم
 می ما بردیییییوا:ایدر

 میمابرد
 می و ماخوردچلوکباب

  هو هو هوهو
  آخ جووون:ایارم

 میبری بودم ما ممطمئن
  شد کهی چدونمینم
 �امی تو بقله ارمدمی دهوی

 کنمیکارمی تو چنی من اواااااا
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   خوبیلی از شماچه پنهون که خیول
 بود

  گذشتخوش
   انگارتازه به خودش اومده باشههوی

  از خودش جدا کردمنو
 دسادهی ببخشهیوبا

  خارج شدازخونه
 وونساید
  کرد؟ي جورنی چرا انیواااا ا:ماین

  از اون بقل کردنشنه
  رفتنشنی به انه
 آره والا:ایدر
 وونسی باو دیخیب

  زدهقاط
 

 :ایارم
  شدی چدمی اصلانفهميوا

  دختررو بقل کردم؟نی امن
 چرا؟
 م؟ی دارشه؟مگهی ممگه

 .رشدااااای کلا فکرم درگاوووووووف
 .اه

 رونی از خونه زدم بهوی اصلاچرا
  جوون مردم از دست رفتيوا

  بوخوداااااوالا
  شد که از بام تهرانی چدونمینم

  درآوردمسر
  برگشتمدی پددی ندي دخترانی از ترس ااما
  کهکنندی مي واقعا چه فکردونمینم
 .کنندی خودشون رو سبک منقدریا
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   دختره اومده بود ازمهی دفعه که هی
  کرديخواستگار

 خخخخخخ
  مردمووننید

 ادی خوشم نمکنندی که خودشون رو سبک میی که اصلا از دخترامن
  باشهنی مغرور وسنگدی بادختر
 �اااااای نه وزنی از لحاظ اخلاقنی سنگالبته

  بهش دست دادهی احساس خوشمزگيادی زدیولش کن(
  بزن تو برجک مای تو هم هااااا

 ) باوبخواب
 ایمثل در.....مثلا
  مثال زدمنوی من چرا اوااااا
  شدمااااابی غربیعج
 
 :ایدر
 ری بخوابم شب بخرمی من میداداش:ایدر
  لحظه صبرکن کارت دارمهی زمیعز:ماین

 بهی عجزمی عزاووووو
 زمی عزخوادی ازم ميزی چهی هر وقت نیا
 گهی عشقم بهم مو

 اوووووووف
  رکنهی بخخدا
  باشه:ایدر
 اما... بگم اماي چجوردونمی راستش نمایدر....نیبب:ماین

  گهیاه بگو د:ایدر
 خوب راستش من از مامان:ماین

 خوانینامی که خاله ادمیشن
 آرشام با سحر ازدواج کنه... کنن آرشاميکاری

 ؟یییییییچ:ایدر
  آروم باشزمیعز:ماین
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 ستی نی راضآرشامم
 شدی از دوست پسرم پسر خالمم مری به غآرشام
  بودیی دختر داسحرم

   اما خوشگلههی دختره نچسبیلیخ
  شهی مگه مشهی باورم نميوا

  آرشام؟سحرو
  باعشقه من ازدواج کنه؟سحر
 سال با آرشام بودم2 دوسش دارم فقط اما بازم من ستی عشقم ننمی همچالبته

  حالت خوبه؟زمیعز:ماین
  بقلمایب

 . کردنهی و شروع کردم به گرمای انداختم تو بقل نخودمو
 آروم باشم نفسم،آروم باش:ماین

 شهیباورم نم اصلا ماین:ایدر
 گهی دیکی خوب آرشام نشد یول...ی قربونت برم ولدونمیم:ماین

  حرفو گفتنی اینی حرفو قبول نشد چون باحالت غمگنی اخودشم
 
  باشه:ایدر

  بالارمی مگهی دمن
 شتی پای بيخوایم:ماین

 می باهم بخوابامشبو
  سواستفاده گرررررريا:ایدر
  کردي تک خنده اهیماین

  دارمازی بهت نیلی امشب خی داداشایآره ب:ایدر
 امیباشه فدات شم تو برو منم الان م:ماین

 باشه:ایدر
 دمی تختم دراز کشي سمته اتاقم  رورفتم
  که مجبور شدم بهش بگم نهای اون ازپوگهی بستمه دایخدا

 نی از انمیا
 می نداري دردجی ما آدن معروف ها هکننی مردم فکرمچرا
 هی معمولي از آدم هاشتری ازماها مشکلاتمون بی نظرم بعضبه
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  جواب رد بدم؟ای که چرا مجبور شدم به پودیپرسی ازخودتون محتما
 سالم بود16 که من شیسال پ4 درست

  کردي خواستگارنای اومد ومنو از مامانم اایپو
  بچه بودمیلی چون من خاما

  اجازه ندادننای امامان
  ازدواج کنمای من  باپوکه

  ازدواج کنمای داده بودن که من با پورریاونا گ تازه
 گفتنی مچون
 امی مای به پوریلی خمن
  هم به من علاقه داشتای از شانس گند من پورتازه

 
  در زد واوند تویکی خوندمی روز که داشتم درس مهی

  تعجب کردمای پوردنیباد
 یکنیکارمی چنجای تو اوگفتن
  باهام حرف بزنهخوادی مگفت
  که بهم علاقه دارهگفت
  دوستم داشتهای که من قبل از پوگفت
 کردمی وگفت وگفت ومن فقط بابهت نگاهش مگفت
  علاقه دارمای بهش گفتم که من به پومنم

 ....و
  حرفام رو بزنم و لباش رو قفل لبام کردي هی بقنذاشت

  گوشش وبهش گفتم ازش متنفرمي زدم تومنم
 ارهی بهم گفت که بدستم ماونم

  تولدمم که امسال بود من نهتا
 اروی ونه پوردمی رودایپو

 لی ادامه تحصي رفته بودن خارج براانگار
  دوسم دارنای وهم پورای هنوزم هم پوگفتی خاله میول
  تو؟امیب:ماین

 زمیاره عز:ایدر
 يتو فکربود:ماین
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 گی دمیابخوابینه ب:ایدر
 ادی خوابم میلیخ
   تختي اومد روماین

  سفت بقلش کردمیلیخ
  منو محکم تو بقلش گرفته بوداونم

  که خوابمون بردمی چقدر تو بقل هم بوددونمینم
 

 دی اون روز نحس فرا رسبالاخره
 .سی برم پاردی باامروز
  پسره رو تحمل کنمنی اي جوری من چيواااااا
  خودت بهم صبر بدها،خداوندایخدا

  پسرنی تحمل اخوادی موبی صبر عواقعا
 ؟ي آماده اای دريوا:ماین

 يدی طولش مچقدر
 یزنی چقدر غرمگهی اومدم ديوا:ایدر

 اتو؟ی استرس داشته باشم دی الان بامن
 نی خاطره اهی خانم ای درگهی دنهیهم:ماین

  استرس دارمنقدری من ایلکسی رلسی شما کلا خکه
 . واسه استقبال منانی قراره نصفه خانواده بامروز
 .انی همه آدم قراره بنی گه من قراره برم سفره قندهار که ا بهشون بگهستی نیکی آخه
 انی زشته بگم نگهی مگمی مامانمم که مبه

  وآرشامم هستنا،سحریا،پوری پوتازه
  خواستن با سحر ازدواج کنهنای به آرشام نگفتم که خاله اهنوز

  خودش بهم بگه که هنوز نگفتهخوامیم
  سحر بوددمی که دی کسنی که اولنیی بار از پله ها رفتم پای باکلبالاخره

  اشوه اومد جلو وگفتبا
 ؟ی خوبزمیسلام عز:سحر

 ؟ي اوچطورزمیخوبم عز:ایدر
 منم خوبم:سحر
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  کردمی سلام واحوال پرسباهمه
  کله خانواده واسه استقبالمادی مخوشم
  بودناومده

 خخخخخ
 نی هم که کرداتونی احوال پرسگهیخوب د):برادرآرشام(برسام

 کنهی هممون رو مي به پرواز ترسه کله ای که اگه درمی برانیب
 . به رفتن من شدنی وبالاخره راضدنی خندهمه

  يموری اومده نه تای پس چرانه ارماااا
  بزنميموری تي زنگ به آقاهی
 بوق1
 بوق2
 بوق3
 الو:يموریت

 امی من دريموری تيسلام آقا:ایدر
 ؟یسلام دخترم خوب:يموریت

 کنمی نمدایبله ممنون اما شمارو پ:ایدر
 ومده؟ی هم نای ارمیعنی:يموریت

 د؟یی دارم شما وجاکاری من با اون چيموری تيآقا:ایدر
 امیروز بعده شما م3 گفتم من اهمیخوب راستش من به ارم:يموریت

 ؟یییییییچ:ایدر
  امیروز بعده شما م3 اومده وشی برام پی نشده که من مشکليزیباشه دخترم آروم باش چ:يموریت

 امی تا من بدیکنیروز استراحت و گردشاتون رو م3 نی اهی توای وارماو
  باشه؟میکنی کارو شروع مبعدش

  کم داشتمنوی همییییوا
 ییییییروز وا3 الغوزی ي پسره نی ابا
  چه حلال زاده هم هست اومدبه
  اومدای ارمدی نداري کاريموری تيباشه آقا:ایدر
 ي باینه دخ:يموریت

 خخخخ
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 کردنی دعوامگاردای که دورمون جمع شده بودن وبا بادشدنی نمالیخی مردمم بنی حالا ایییییوا
 
  من چقدربدبختمای خدايوا

 میکی توبقله دنی که دکردمی داشتم باخودم فکرمينجوریهم
 ؟ي دخترتوکجابودییییییوا:آوا

  بود بددددددددددهی برات تنگدلم
 گه؟ی دهی کنی اواااااا

 گه؟ی میچ
  صداش بدجور برام آشنا بودیول

  از خودش جداکردوگفتمنو
 ؟یشناسی نگو منو نميوا:آوا
 شناسمتونیمن واقعا متاسفام امانم:ایدر
  برام آشناستیلی خافشمی قنی ايوا
  گهی خره من آوام ديوا:آوا

 ای ارمخواهره
 تی دورانه بچگدوسته
 .......دوس

  وسط حرفش و گفتمدمیپر
 ی هستی کدمی فهمتی پرحرفنیخوب،خوب از هم:ایدر
 گهی دی هودموني آوا کله پاچه تو

  بقلشدمی پربعدم
  بهششی به خاطره پرحرفمی که بودبچه

  آوا کله پاچهمیگفتیم
 هی هنوزم همون جورماشاالله

  من نخود نپختهای ارمنی اوی
  وگفتمونی هندلمی وسطه فدیپر
 

  خانوماگهیخوب بسه د:ایارم
 می بردی باای و درمن

 ا؟ی به من گفت دری واسه چنیا
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  بگه؟یدچی بپرسم باتونمی مخوب
  راحت بودمااااي ببند جوون من چند روز نبودی وجاه

  وسطه افکارمدی مثل گراز پراخرهی ارمنی ادوباره
 خخخخخخخخ

 م؟یخوب بر:ایارم
 میآره بر:ایدر

 میدی قسمت رسنی به سخت ترخوب
 یخداحافظ

  که دلم تنک بشه ها نهههنه
 � حاله ماچ و بوسه ندارمچون

   که انقدرمحکم بقلم کرد گفتمماین
  که استخونام بشکنهالانه

  به سلامت گفتنهیاپوزخندی هم ای و پورایپو
 اااااایروان

 ی هم معمولهی بقبا
  مونده آهان آرشامی کخوب

 رمی من دارم میخوب آرشام:ایدر
 کارکنمیخوب چ:آرشام

  حرفو ازش نداشتمنی اارهانتظ
  شده؟يزیچ:ایدر

 ؟ي برای با ارميخوای می بپرسم چرا بهم نگفتتونمی مینه ول:آرشام
  تنهااونم

 واااا چته تو ؟:ایدر
  باد کرده؟رتتی غرگه

 
  باد کردهرتمیمعلومه که رگه غ:آرشام

  برم سفربهی دختره غرهی من تنها با یزاشتی مي تواگه خودت بودآخه
  اومدهشی الان واسش مشکل پادی مگهیروز د3 هم ي فرهادي آقاستمیمن تنها ن:1:ایدر
 . داداشم و خودمههی دوسته دوران بچگبهی غریگی که مینیا:2
  بدونه دعوايمن اونقدر بهت اعتماد داشتم که بزارم بر:3
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 ...ای توجه بهش به سمته ارمیوب
  پسره کجاس؟نی اا

 ادیت کارا رو انجام بده ب رفيزدی حرف میچون تو داشت:آوا
 یاوک:ایدر
 ه؟ی پسره چنی اي هی آوا قضیراست:آوا
 گمیبرگشتم بهت م:ایدر
 رمی ممی که من از فضوليااا اونجور:آوا
 ریپس بم:ایدر
 شعوریااااا ب:آوا
  نحرف داداشت اومدادیز:ایدر

 می دادلیو چمدون ها رو تحو) داشتری ذره تاخهیمایهواپ(می کردی که از همه دوباره خداحافظنی از ابعد
 می شدمای هواپسوار
  بماند که چقدر مردم دورمون جمع شدنحالا

 
  سوال بپرسم؟هی ازت تونمیم:ایارم
 بپرس منم حق دارم جواب ندم:ایدر
  چشم غره رفت و گفتهی

 ؟يتوآرشامو دوست دار...تو:ایارم
  چه؟نی به اواااا

  به زبون آوردمسوالمو
  داره؟ی اما به شما ربطدیببخش:ایدر

 یشمی عاشق پنکنه
  پوزخند زدمهی بعدم

  که زدم تعجب کردمی از حرفخودمم
  عشقنی عاشق من شه چه شود اای کن ارمفک

  تصورش کنمتونمی اصلا نمخخخخخخ
 اووووووووق

  نبود فقط کنجکاو شدمنیمن اصلا منظورم ا:ایارم
 فضولو بردن جهنم:ایدر

 دمی رو شنفشوردی هم مي دندوناش که رويصدا
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  چه؟نی به اخب
  خانوالافضول

 میدی بالاخره رسششششششیآخ
 سیپار
  جا شهر عاشقاسنی اگنیم

   عاشق هم شدنسی پارنی همي که توشناسمی خودم چند نفروممنم
 شهرعشاق
 اوووووووق

  عاشق شمنجای کن منم افک
  فقط ماله تو رماناستی نظر عشق واقعبه

 والااااااا
  اصلا وجود ندارهی واقععشق
  به خودم اومدمای ارميباصدا

 ی جا واستنی عقب افتاده ها همنی ايخوای مای می بريایم:ایارم
  وبه دنبالش راه افتادموردمی خودم ني به روی حرفش ناراحت شدم ولاز
 
  افتادهلی از دماغ فيپسره  

  نداره ناراحت شدی کنم چون بهش گفتم بهت ربطفکر
  اهبشهههههه

  ناراحت بشمنمی اهواس
 شناختی مارا نمیشکی هنجای اخداروشکر

 ،دونفریکیدیشا
  خوبه بازنشمیهم

 می اومده بود شديموری تي که از طرف آقاینی و سوار ماشمی گرفتلی تحوچمدونارو
 میساعته که تو راه1قای دقالان

 میرسی پس چرا نماهههههه
 ای ارمکهی نزدهی رفتم

 گماااایم:ایدر
 ه؟یچ:ایارم
  ادب؟ی بهیه،چیچ:ایدر
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 اووووووف جانم:ایارم
  تو دلم قند آب شدلویلو،کی چرا اما باگفتن جانمش کدونمینم
  احمق توچته؟يای دريوا

 اووووف
  شده؟ی چی بگيخواینم:ایارم
  تو هپروتی رفتچرا

  که آبروت رفتای خاااااك توسرت دريا
  بپرسمخواستمی می اصلا چيوا
  اه

 فکرکن
 افتمیآهان ....فکرکن

 م؟یرسی میپس ک:ایدر
 ؟ی بپرسنوی ايخوای ساعته مهیواقعا :ایارم
 گهیخوب آره د:ایدر
  که مثل فحش به خودش بود دادییزای چهی لب ریز

  بلند گفتوبعد
 گهی دقهیدق5فکر کنم :ایارم
 
 ی مرسیاوک:ایدر
 شهی نداد و برگشت سمت شی جوابایارم
  خدا مشکل دارهندهی يوا

 یییییییروان
 میدی رسگفتی راننده که ميباصدا
  برداشتمای از فحش دادن به ارمدست

  شدمادهی پو
  بودتی لایلی هتل خهی

  آورده بودنمونای چه هتلجوووووون
  گرمدمش
 مومدمی هتلا ننی انگار تا حالا از  اگمی منی حالا همچاووووو

  حد نبودنی که من اومدم در ایی هتلاییخدا
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 یییییییخدا
  هتلويبابا خورد:ایارم
 کردمی مگای نهی زانقدری ایعنی اوه اوه

 ددددددی گاف دادم شدیعنی
 وردمی حال کم ننی با ایول

 وگفتم
  هست؟ی چنگاری حالا اشششیا:ایدر

 ؟یزنی توئه که انقدر جوش مي مگه ماله باباتازه
 هاهاها؟

  جلومون که فکم افتاد پسره جوون اومدهی می خفه شد و به سمته هتل راه افتاد اونجا که رفتگهی دایارم
  گادددددي مااوه
 گهی دنی اهی جووونچه
 .. چونهی فک کنم خارجیول
 
 خورهی مای بدجور به جارجافشیق

  کنمزشی ذره آنالهی دیبزار....اومممممم
 ی مشکيموها

 یه،آبی آبيچشما
  متناسب باصورتشي و لب هادماغ

 یکلی قد بلند وهو
 باشه20،21خوردی مبهشم

 دهی داره جلو تکون می دسشو هدمی دهوی
 دهی تاسف تکون مي از روي سراهمی ارمو
 یسمی ساده،ی روانوا

  گفتي که گفتم خوشگله به فرانسواروئهی همون
 حالتون خوبه؟:نیساب
  گفتمي به فرانسومنم
 .یآها آره خوبم مرس...ها:ایدر
  فرستاده؟يموری تيشمارو آقا:نیساب
  وسط حرفم وگفتدیپر...نی خر ايای ارمنی من اومدم جواب بدم اتا
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 بله:ایارم
 نی شمس باشنی سابي شما آقاکنمی مفکر

 درسته؟
  نهی اسمش سابدمی مرده که الان فهماون

  کردوگفتي مردنه اي تک خنده هی
  طرفنیبله درسته از ا:نیساب
  سمته آسانسور رفتوبه

  راهنمامونهنی نکنم اغلط
 می آسانسور شدسوار

 هی که آسانسوره باحالاوپس
 خخخخخخ

  من چقدر باکلاسمدینیبیم
 امیطونی رفتارام و شنی حالا صد دفعه به خاطره همتا

 شمی آدم نمی الکارشدم ولممنوع
  اومد کمکتون کنمشی پیهستم که اگه مشکل76 اتاقنتونیمنم ب77و75اتاق3يطبقه :نیساب
 دی فهم روای ارمي شدن دندون هادهیی ساي صداشدی راحت میلیخ

  مردم منگول شدن رفتواااا
 خخخخخخخخ

  خبرخبر
 � منگول شد رفتاارجمندی ارمگرمعروفیباز

 پووووووف
   افسرده ها تو اتاقمنی انی ساعته که عهی سر رفت الان حوصلم

 اهههههههههههه
 ادی نمنمی اهی چنهی سابنیا

 یی جایفلی ببره برج امارو
 اه

 کثافت
  که در زدنزدمی داشتم باخودم غرمي جورنیهم
  حالت دو به سمته در رفتمبا
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  وا کردم وا رفتمدروکه
  که من دارمهی چه شانس گهیعنی خداوندا ایخدا

  شدمي قهوه ای واقعي به معنایعنی
 سلامت کو؟:ایارم
 ؟ي دارکاری چنجایبخواب باو ا:ایدر
  چه طرزه حرف زدنه؟نیا:ایارم
 
 
 حرفمی مينجوریمن هم:ایدر
  به من اومد توتوجهی بایارم
 اتاقه تو خوشگل تره هااااا:ایارم
 معلومه:ایدر
 

 سقف:ایارم
 هان؟:ایدر
  شووووتگهی دی باو شوتیچیه:ایارم
  من الان فقط همکارتمیزنی با دوستت که حرف نمياو:ایدر

  از همون اولم دوستت نبودمتازه
 ....هاهاها من:ایارم

  وسطشدیپر...نی در اي بزنه که صدااومدحرف
 خخخخخخ

  شد بدددددددددهیزا
  دروباز کنم کهرفتم

 سای واسایوا:ایارم
 بازچته سکته کردم:ایدر
 ستنی نریبابا اسکول لباستو عوض کن همه که مثل من چشم و دل س:ایارم
 

  شتاوه
  به سرو وضعم نگاه کردمتازه

  بدددهی اوضاع خطردمید
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 دمی بود که اوندفعه اومده بود خونمون پوشی همون لباسنیا
 دمی می سوتنی اي من چقدر جلوایخدا

 اوووووووووووووووووووووووووووف
 � اومدنه؟کش

  عوض کردم وبه سمته در رفتملباسمو
 ....وی پاش چغندرو علف سبزرهی زچارهیب

  شدسبز
 والا
  شدهپی خوش تنقدری چرا انی اوه ااوه
 
 ....هی

 ؟ی کنی تو بعدبرسامی بيزاریم:نیساب
 ....نقدری من چرا اایخدا
 فلی امیریامروز م:نیساب
  وسطه افکارمپرهی چرا همش منی ااه
 شیا

 ویکثف
 الاغ
 خر
 گاو

 گراز
 ...ان
 سی رستوران معروفه پارمیریبعدشم م:نیساب

  وسطه افکاروی دوباره پرنیا
 شهی نمينجوریا

 القوزی وسطه افکارم ي نپرنقدری اشهیم:ایدر
  گفتمي فرانسوبه

 بلههههههههههههههههه:نیساب
  نپر وسطه افکارم اندرستند؟نقدری اگمیاووووچه خبرته م:ایدر

  هستخنگم



              رمان سوپراستار                                                    اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 57 

 گراز
 استی گراز ارمی راستآهان

  بزارمی چه اسمنی بزار فک کنم واسه ااوممممم
 اهان
 تیپاراز

 
 نهههههی همآره

 تیپاراز
 شهیاممممم بله م:نیساب

 وونمی نگاه کردکه انگار من دای به ارمي جورهی بعدم
 والاااااااا

 یکنی گراز نگاه منی به اينجوری استمی نوونهی محترم من ديآقا:ایدر
 شدی گرد نمنی از اشتری بگهی دچشاشون

  ندارهنی از زمی دسته کمناهمی اي چشای گرده ولنی زمکردمی فکر ممن
 ای ارممخصوصا

  اما منظورت از گراز من بودم؟دیببخش:ایارم
  دادماااااای چه سوتاوخخخخخخ

  وگفتمووردمی حال کم ننی با ایول
 ه؟ی مشکليآره اصلا منظورم تو بود:ایدر
 نهی سنگه پا قزوستیرو که ن:ایارم
 فهممی نمدمنی صحبت نکنی فارسشهیم:نیساب
 ی بس نفهماز

 میگی جوون چرت و پرت منیوللش ساب:ایارم
  خخخخخخ

 فل؟ی امیری میحالاک:ایدر
 نی هر وقت حال داشتدونمینم:نیساب
 م؟ی بخوابمی گردش کنمیتونی ذره که مهی مسافرت واسه کارا حالا می اومدهیاستراحت چ:ایدر
 م؟ی کنگاری چیگیخوب الان م:نیساب
  خرهنی که چقدر ايوا
 گهی دفلی امی بريوا:ایدر
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 اووووووف
 ؟یگی می توچایآهان باشه ارم:نیساب
  زودم پسرخاله شدچه

 خخخخخ
 ا؟ی بگه آقا ارمیپس چ:وجدان

  بزن تو برجک مای باو حالا توهم هخب
 ....ی از بچگستی ولکن ماجرا نشونی وگرنه امی بگم خوب بریوالا چ:ایارم

 دی به پهلوش که فهمزدم
 میشناسی که مااز قبل همو مدونهی نمی اکثرا کساخه
 حاضرشن) هستنجای هم بجز من ایرد انگار کسبه من اشاره ک( شونمی تا امی حاضر شمی برای بایخوب ارم:نیساب
 

 میباشه بر:ایارم
  رونی رفتن بنی ساباروی نی ااویارم
  راحت شدمااااششششیآخ
  بمونهای چرا دوست داشتم ارمدونمینم
  خل شدمااایییوا

  چندشه بمونهنی اخواستمی می چواسه
 . عقلم اومد سره جاشدی شارمی دوش بگهی اصلا برم اه

  دوشه جانانه گرفتمهی رفتم
 رونی اومدم بو

  رو خشک کردمموهام
 دمی رو هم پوشلباسام
  بپوشمدهی لباسه پوشهی مجبورم گرمی بازچون
  لباس جمع وجورهی نهاااااا فقط مانتو
 شهیدامی پیرانیتا ا10 رونی بمیری ممی ماکه شانس نداروالا
  هم هستزهیاهی ارمنی اتازه
 زهی بچم کجاش هیآخ

 �بچت؟:وجدان
  بخورای خوب بابا باوووف
 یستی هم نیخوردن:وجدان
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  باوببند
 رونی جوون از دره اتاقم اومدم بی کلنجاربا وجی باکلبالاخره

  کنم؟کاری من الان چخوب
  تر بود دره اتاقه اونو زدمکی نزدنی اتاقه سابچون

  تق
 تق
 ....ت
  گادي مااوه
 نی اهی جوونچه
 اا که باقلوااااااااستی نکلیه
  پکاکسیپکااااا از اون س6

 تموم شدم:نیساب
 دیای پس چرا شما نمششششیا:ایدر
 دااااای خانم متشخص مثل منو منتظربزارهی ستیاصلاخوب ن)جوون خودم(نجامی ساعته الان من اهی اه

  خدا به صدا دراومدعرش
 ي تو زود حاضرشدزمیخوب عز:نیساب
 زمممممم؟ی شت عزاوه
 دی صداکننی تو اتاقم حاضرشدرمیباشه پس من م...با:ایدر

  زمی تاحالابهم نگفته بود عزي ابهی مرده غرچی شدم آخه هحول
 نستای از تو اری غبه
 خورهی به درد نمهی اونم عشقه مجازکه

  عشق؟اوههههه
 زااااااااااارت

 ؟ی و معدرت خواهی زنگ نزد واسه دست بوسهی آرشام کثافت چرا نی گفتم عشق ایراست
 وثی دشعورهیب

  منم دل دارم،ندارم؟خو
 

  تق تقتق
 زنه؟ی ما سرمي به خونه زنهی در مهی کهیک

  گول کردهمی حس دوران کودکخخخخخخ
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  رفتم و دروباز کردمعی حاضربودم سرچون
  شاخکام دراومددمی که ديزیوباچ

  انقدر خوشگل شده؟ائهی ارمنی چرا اجووووووووووووووون
  منو جمع کنهادی بیکی مامان يوا
 ؟يخوب آماده :نیابس
  برخرمگس معرکه لعنتيا
 ششششششششیا

  اکراه گفتمبا
 بله حاضرم:ایدر
 می کردی خوشک وخالیلی خکهی سلام وعلهی اهمی ارمبا
 فلی به سمته امی راه افتادو

 می بد رفتمی ذره دور زدهی شب قشنگ تره اول گفتی منی سابچون
 هیی چه جاواااااااو

 نهی اگنی که میفلی افلی انی اپس
  فرانسهامی وقت نشد بچی نصفه کشورهارو رفته بودم اما همن

 ی عالواقعا
 ینیبیم18 مثبت ي تا دلت بخواد همه جا صحنه هایول

  هی اصلا واسشون عاداوووووووف
 والااااااااا

 
 

 نستای تو امی وگداشتمی گرفتی اونجا تا دلتون بخواد سلفخلاصه
 هی به چه رستورانبه
 
  اچسی وسطه درناوکهی ااز
  بودیییییییی عاولیعنی

  سی پاردی روز برهی دی دوست داشتاگه
  خخخخخخخخهی راحتنی به همانگار

   خوش گذشتیلی درکل بگموکه خیول
 نی با وجود سابمخصوصا
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  از خندهمی دراورد که روده بر شدي مسخره بازانقدر
  دراوردي مسخره بازیلی هم خایارم
 ه باحال ترنی بازم سابیول
 رمیمی می برم تو اتاقم که دارم از خستگگهی خوش گذشت من دیلیخوب بچه ها خ:ایدر
 رونی بمیری فعلا بخواب فردا دوباره مزمی عزیاوک:نیساب
  نهییییوا:ایارم
 ههههههههههههی آره عاليواااا:ایدر

  چه بد نگاه کردای ارمنی ااوپس
   جهنمبه

  ناراحت شمنمی واس اوالا
  پلشتاسکول

 يبچه ها با:ایدر
 ی هانيبا:نیساب
 خداحافظ:ایارم
 نی اخهی چقدر يوا

 خداحافظ
 اوووووووق

  گرفتن و رفتنگازشو
 چوندنی منو پنای ااااااا

 �آشغالا
 اهههههههه

  موخواممنم
 شهی مثله اتاقه خوده آدم نمجای هشیآخ

  به بالش خوابم برددی که رسسرم
 دارشدمی از خواب بلمی موباي صداصبحوبا

  تو روحتونيا
 بله:ایدر
 ؟يدیپاشو بابا لنگه ظهره خواب:نیساب

  نگاه کردمساعتو
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 .9 ساعت تازیسره کارم گذاشت:ایدر
  چندواسه من که تازه کله سحرهلوی ظهرکلنگه
 وااااات؟:نیساب

  چقدر خنگنای خارجکنی ااوووووووف
  زوده که بخوام پاشمیلی که الان خنهیمنظورم ا:ایدر
  میی اونجاگهی دقهیدق30و ما تاپاشو حاضرش:نیساب
 يبا

  قطعدکردواااااا
   حاضرشمي الان چه جورمن

 خداااااااااااا
   قبول کردملموی فنی که چرا اکنمی واقعا خودمو درك نممن
 نی از انمی اگرشی از بازاون

  اه  اهاه
 تق
 تق
 تق
 ستمی اومدن من که هنوز حاضر نییییییوا

  پس چرا الان اومدنگهی ساعت دمی نگفت نمگه
 بلههههه:ایدر
 

 ستنی ننای انی که سابنی باز کردم اااااا ادرو
 دییبفرما:ایدر
 دی خوابدونستمی نمدی اومده بودم ببخشي کارزی تميخانم من واسه :مرده 

 زنی چرا انقدر سحرخنای ايوااااااا
 ان؟ی بگهی دقهیدق20 لطفا شهیم:ایدر

 بله حتما....اوممممم:مرده
 یمرس:ایدر

  درو بستمبعدم
 ي روزه کسل کننده ایلی امروز خکنمی ماحساس

 کنماااااای احساس مفقط
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 ادی من درست از آب در مهی احساساشترهی متاسفانه بیول
 
 

  برداشتمموی همچخوووووب
  زود ترم حاضر شدمتازه

  کاملا اسپورت زده بودمپهی تهی
  کجا ببرنخوانی دوباره منو منای استی نمعلوم

 لااااااااااوا
  سفت اما نرم برخورد کردمیلی خزی چهی درو باز کردم به تا
 ) سفت و نرمیلیدخیدقت کن(

 نی حال کردوی جمله بندخخخخخخ
  خفت چشمه سبز برخورد کردمهی که آوردم بالا با سرمو

 ای ارمنی درست حدس زدنیآور
  هست؟ای دننی اي هم توي اگهی مزاحمه دنی از اری غمگه

 
 ستی که نمعلومه

 ه؟یچ...ها:ایارم
 یکنی مثل بز منو نگاه مي دارچرا
  الان به من گفت بززززززز؟نی اشدی چهان

  بز؟ی گفتیتو به ک:ایدر
  کردي مردونه اي تک خنده هیایارم
  دلم ضعف رفتکه

  تو سرم من چم شدهخاااااااك
  با توبودمقایدق:ایارم

  حرفاستنی تر از اشعوری بنی انمیبی مکنمی حالا که فک مخووووب
 رهی دلم ضعف نمگهی دنی همواسه
 ........ ي پسره

 اووووووف
 د؟ی بگراهی به من  بدو بنیخوای مينجوری همای می صبحانه بخورمیریخوب حالا م:ایدر
 میبر:نیساب
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 بچه ها؟:نیساب
 می شدرهی خنی بالا و به سابمی همزمان سرمون رو آوردای ارممنو
 ن؟یشناسی همو می شما از کگمیم:نیساب
 چطور؟:ایارم
 نیمی باهم صمیلیآخه خ:نیساب

 چسبونهی خودشو به ما ميادی زنی ای گفتییییآ
 والااااااااا

 
 .نه باو:ایدر
 می چرا داریعنی

 ؟ی بپرسم چه نسبتتونمیم:نیساب
  وسطه حرفم وگفتدی  مثل دستمال نشسته پرای ارمنی من اومدم جواب بدم اتا

 می بودیمی صمي دوستامونیما از اول بچگ:ایارم
  نهااااااای من ودریعنی
 شونی بامن و آوا هم با اماین
 )وبعد به من اشاره کرد(

 می بودیمی صميدوستا
 می هم هستی خانوادگي دوستاتازه
  شده باشه گفتجی که انگار گنیساب
 دمی نفهمزروی چهیآهان فقط من :نیساب
 ؟ی چمی همزمان باهم گفتای و ارممن
 دمی رو زود تر کشایارم ي پوهامنم
  چته؟يا:ایارم
 شوهر من خوشگل تره:ایدر
 وهاهاهای

  که خودش مردهنی گفتم ای من چاخ
 ی باز سوتاوووووووف
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 اه اصلا وللش.... کهنهیمنظورم ا:ایدر
  گذاشتشهی نمي هست که البته اسمشو بازي بازهی یاخ

 مزی جمی بگدی باای می رو بزنی حرفهی همزمان باهم ی که وقتیخی بحالا
 شهی رو زود تر بکشه شوهره اون خوشگل تر میکی اون ي موی کاهری

 دمی کشنی واسه هممنم
  خندشو کنترل کنهکنهی می معلوم بود سعایارم

 هیی چه بازدونستی منمی اپس
 کنم؟ی بچه ها رفتار منی من چرا ايواااااا

 
  شمهی زاادی بشر که انقدر ازش بدم منی اي جلودی من چرا همش باای خداخخخخ
 ادی بدمم نمهرچند

  اه اصلا قاط زدميوااا
 پووووووووف

 پا خنگه هی خنگا که ماشاالله خودش نی انی عمیحرفی می فارسمی بگه تازه ماهم داريزی چهی خواستی بچه منی ای راستاهان
 کردی مگامونیداشت ن

  بودي بازهی نشو جی جان گنیساب:ایدر
  بود؟ی سوالت چیراست
   و اوامایآهان ن.....آممممم:نیساب

 ن؟یک
  هم داداشه منگوله منهمای خره و ني ارنیاوا خواهره ا:ایدر
 � خره منظورت منم؟يار:ایارم
  دهنمو با صدا قورت دادم وگفتماب
 دیخو ببخش....اوممم:ایدر

  جملمو مظلوم گفتم که دله خودمم به حاله خودم سوختنی اانقدر
  بوخودااااوالا

 دیکنی میی مجبور به چه کارامردمو
  کنمی معذرت خواهالقوزی نی مونده بود از انمی هماههههههه

 �� مننننننننننن؟ی کاونم
 الاغ
  فک کنم صبحونه تموم شدمیخوب بچه ها بر:نیساب
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  نه من گشنمهيواااا:ایدر
  خندهرهی زدن زهوی نیاوسابیارم

  چشونهنای کوفت ايا
  شده؟یچ:ایدر
 می برای بیخی بیچیه:نیساب

  منو اسکول فرض کردناسکولا
 

 .می صبحانمون رو خوردنکهی از ابعد
 .می بعد دوباره گشتمی ناهار خوردمی بعد رفتمی گشتمیرفت
 . شب شدبی ترتنی خلاصه به همو
 نیدونی خودتونم که بهتر مو

 خستممممممممم
 )��خدانکنه( مرگمو گذاشتمي کپه دی سرم به بالش رستا

 کشنی می دستی آدمو دستوالااااا
 
 

 دی اون روزه بزرگ فرارسبالاخره
  اعضاي هی و بقيموری تي اومدن اقایعنی
  کردنوونهیتا منو د2 نیروز ا3 نی اي تویعنی

 نیانی وللش خودتون که در جراوووووف
 یییییی جور شدن اساسباهم

 گهی دمیروع کن شایدخترم حواست کجاست ب:يموریت
  اخاخ
 چشم اومدم:ایدر
 

 ؟یزنی تو مهی حرفاچنی ای تو عشقه منیدونی تو که ممینفسم،زندگ:ایارم
  حالم بهم خورداووووووق

 هه..... توی متنفرم ولانتیمن از اولم گفته بودم از ح:ایدر
 ؟یگی چرت مه؟چرای چانتیبابا خ:ایارم

  اومدهشی پسوتفاهم



              رمان سوپراستار                                                    اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 67 

  بدمحی من توضيزاری نمچرا
 گی بزر داووووووف

 خخخخخخخ
 . تمومهگهید: ایدر
 حرفه اخرته؟:ایارم
 .بله حرفه اخر:ایدر
 . بود بچه هایکاااات عال:يموریت

 . بالاخره تموم شدششششیآخ
 . بابامروم

  روز؟هیتاسکانس تو 5
  خبره؟چه
  بودمسادهی منگولا وسطه سالن وانی امن

  برم؟ی حالا من باکخوووووووب
 
  شده؟يزیدخترم چ:يموریت

  برمی باکدونمیخوووووب راستش من نم:ایدر
 ستمی که بلد ننجاهاروهمیا
 گهی دنی باهم برستی هتل نهی با تو توایمگه ارم:يموریت

  ندارهياکاری اگه ارمالبته
 زدیدمی گاو مارو دنی بود واسادهی ماست وانی نگاه کردم که اای ارمبه

 گاااااااااااو
 م ندارينه کار:ایارم
  خسته شدمگهی دمی برایخوب ب:ایدر
 کردنی نگاه کردم که بادهن باز نگاهم مای و ارميموری تبه

  پروئهنی چقدر اگنی الان مهههههه
  بگنخو

 . شدم خووووخسته
 میابریب:ایارم
  خداحافظيموری تياقا
 خداحافظ پسرم:يموریت
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 خداحافظ:ایدر
 خدانگهدارت:يموریت

  چقدر نرمهنشی ماشششششیاوخ
 

  چرا انقدر سگهنی اواااا
 هاپو

  گفتمی سخت بود ولیلیخ
 ؟ي آهنگ بزارهی شهیاهم م:ایدر

 خورتمی تصورم که گفتم الان مبرعکس
  لبخنده ژکوند زد که دلم رفتهی

 وگفت
 ؟ي دوست دارویک:ایارم
 �ها؟:ایدر
 ؟ي رو دوست داري که چه خواننده انهیمنظورم ا:ایارم
  آها:ایدر

 نمی من عاشقه فرزاد فرزخوب
  انقدر بد نگاه کردچرا
  داره هاااايری درگخود
  فرزادو گذاشتتی دستش رفت سمته ظبط و آهنگ دورایارم

  آهنگمنی من عاشقه ايواااااا
  مني نخور دله ساده غصه

 ی شچهی بازگهی دزارمینم
 ی بادلمشهی که همییتو

 ی چمتهی به قی گذاشتتنهاش
  گذشتشهی از تو نمیدونیم

 امی کسی بي لحظه لحظه تو
  پناهه قلبه منهی تو کجز

 امی نزار با دل واپستنهام
  ترکردرونهی خونرو ونی اایدور

  برگردوونهی نزار منو دتنهام
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  ی نباشادمی ادی دلت مچطور
  برگرددونهی قدرتو می من کیب

 میدی رسدنی بودم تو حس که باشنرفته
 رونی از فکر اومدم بایارم
  نهنی گاوه شما بگگمی ممن
  رفته بودم تو حساااااااتازه

  شدمادهی چشم غره رفتم و پهی
  منگولمکنهی الان فک مخخخخ

 . فکر کنهخو
 ادی که داره سمته من مدمی رو دنی دور ساباز

 نی شده ايگری چه ججوووووووون
  صاحبشمبارکه

 ایییییییی هانيها:نیساب
 ؟یسلام  خوب:ایارم

  باشنی ذره سنگهی بگم چقدر
  کهيدی نمگوش

 ایارم:نیساب
 ها؟:ایارم
 لاخیب:نیساب
 �طون؟یتوهم آره ش:ایدر
 آرههههه:نیساب
  تومی بريزری مي داريادی جان زنی سابگهیخوب د:ایارم
 ي داش ارمیبر:نیساب
  چشمک زدخی به من نگاه کرد وبعد
 

 می شدن ما خبر نداشتیمی انقدر باهم صمی کنای گاد اي مااوه
  والااااااچمدونم

  کنندی اصلا آدم حساب نممنو
 رنی از من اجازه بگدی شن بایمی صمخوانی مگه ماصلا

 نه
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  رفتنااااا
 کنندی منو آدم حساب نمنای اگمیم

 نی بچه ها کجا رفتيهووووووو:ایدر
 مای آبرو دارنجای ما ایزنی بابا چرا داد مسیه:ایارم
 شناسهی مارو نمی که کسنجایبروباو ا:ایدر
 دمی داد چند نفرو همزمان شني صداهوی

 �نجا؟ی شما اشهی باورم نميوااااااا: چند نفراون
 معلومه..هه:ایارم

 ؟ی کي اونم جلویکنی مهی زاينجوری چرا منو اای خدااهههههههه
 اااااااااااااایارم
 
  ماه بعدکی

 میگردی پروژه هم تموم شد وامروز برمنی ای عمر سختهی بالاخره بعده شششششیآخ
  کردمدایاپی نسبت به ارمیی حساهی کنمی ماه احساس مهی نی ايتو
 ؟ی آرشام چیول
  والا سردرگممدونمینم

  به خودم اومدمباصداش
  حلال کنيدی از ما دي بدای ی جان خوبنی سابگهیخوب د:ایارم
 هن؟:نیساب
 دی مثل آدم حرفشهی باو باتونمیچیه:ایارم
 خخخ آوره:نیساب

 ییییییی بچه ها خوش گذشت هرخب
 وثید:ایارم

  ادب شدهاااااای چه بنیا
 م؟یبر:ایارم
 میآره بر:ایدر

 رانی اي به سوشی وپمی شدمای هواپسوار
 دهی تنگمروی دلم واسه نشتری از همهدبيوااااا
 می داداشیآخ
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 میدی صد بار باهم حرفکهی ماه نزدهی نی اي توهرچند
 رااااااانی امیدی رسبالاخره

   بوددهی که چقدر دلم تنگيوااا
 . بقلم که گفتم الانه که ستون فقراتم بشکنهدی پرنی همچمای فرودگاه ني تومیدیتارس

  چته؟مروین:ایدر
  احساست کنن خو دلم واست تنگ شده بودیخااااااك تو سره ب:ماین

 خکب راستش منم دلم برات تنگ شده بود...اومممممم:ایدر
 . جووووووووووونيا:ماین

  بالاخره اعتراف کرد دلش برام تنگ شده بودمیآج
  رومدی پرلی گورنی دوباره عبعد
 .کردنی هم که فقط مثل ماست نگاهمون مهیبق
 کردی لباش نگاهم مي لبخنده خاص روهی باای ارمیول

  امدخوشمان
  هم بقل کردمهیبق

 می خونه راه افتادي سووبه
 �ی چه ادبخخخخخخ

 
 می کردی خداحافظنای اای همون فرودگاه با ارماز

  خونمون بودنای و پورای وپونینازن.لادیم.باران.عسل.نایخالم ا.بابا.مامان.ماین. آرشامالان
  انگار ارث باباشون رو طلب دارنکردنی نگاهم مي جورهی ای و پوایپور

  زنگ خوردلمی که موبادمیحرفی و طوفان ومربا مي با نازداشتم
 هی کگهی دنی ااه

 ) برنامههیمجر(هی که محمودنی ااوهههههه
 الو؟:ایدر

 نیسلام خوب هست:يمحمود
 ن؟یسلام بله ممنون شما خوب هست:ایدر

 بله:يمحمود
 می دادبی زنده ترتي برنامه هی بگم خواستمیم

 می شماروهم دعوت کنمیخواستی ساله نو مواسه
 اهستن؟ی کگتونی دي بپرسم مهمون هاتونمی خوبه میلیباشه خ...اممممم:ایدر
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  نباشهادی که ازش بدم می اوندوارمی امفقط
 ) زنگرهی بازهی(

 بله حتما:يمحمود
  شمسي وآقای قاسميآقا
 ااااااااااااا؟یارم:ایدر

  که معلوم بود تعجب کرده گفتيمحمود
 خوب بله...اممم:يمحمود

 ن؟ی داری مشکلی قاسمي شما با آقامگه
  مشکل داشته باشمشونی با ادی باینه من واسه چ:ایدر

 امی مباشه
  و بعد قطع کردممی کردنیخلاصه ساعت و روز برنامه رو هم تع 

  من دارماااااای  چه شانس خرکپووووووف
 شهی روبه رو شم بدتر منی با اخوامی حالا من نماه

  من چرا قبول کردم؟اصلا
 ..... به تو بگهستی نیکی اوسکول ي دختره آخه
  تو فکر؟يری تو چرا همش مای دريوااااا:نینازن

 �) بدبختمنقدری من چرا اای خداستی خره ولکنم ني نازنی که انجاهمی وسطه افکارم ادیپری همش منی اونجا که سابایب(
  طوفان چته؟يواااااا:باران

  تگرگ؟ي دادری تموم کرد تو گي نازنیحالا ا: ایدر
  هست بگواااا تعارف نکنيزی توهم اگه چمربا

 کنهی گاو اصلا به ما نگاهم نمنی اخورهی عسل داره   شکلات مدمید
 می شفا نده بزار بخندایخدا
  دوسته من دارمناهمی اآخه

  بهم؟نیبابا چتونه زل زد:عسل
  گناهه؟خورمی مدارم

  تو بخورزمینه عز:ایدر
  لبخنده پهن زد و شروع به خوردن کردهی عسل

  خندهرهی زمی زدیو پق می نگاه بهم کردهی نی و باران و نازنمن
  بخندهی نخند کحالا
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 وااااااچتونه شما؟:عسل
  حرفش خندمون دوبرابر شدنی ابا

  به خوردنش ادامه دادلکسی ماشد و رالیخی باونم
 نمی ببسای لحظه واهی:ایدر

  با تعجب نگاهم کردنهمه
 ؟ي نکنه تو حامله انمیبب:ایدر

  علامت سوال نگاهش کردننی و بچه ها هم ادی اولش رنگش پرعسل
  عسل به خودش اومد وگفتیول

  حاملس؟یعنی خورهی شکلات می داره مگه هرکی چه ربطزمیواااا عز:عسل
 کننی و لواشک م،شکلاتی بستناری حامله وي رو خونده بودم که نوشته بود اکثرا زن های مطلبهی جا هینه آخه من :ایدر

 ه؟یاصن من حاملم مشکل:عسل
 می همزمان باهم گفتنی نازن و باران ومن

 نههههههههههههههه
 
 اس؟ینجوریااااپس ا:ایدر

 گهیبعله د:عسل
 ناااااااای چه زود دست به کار شدطونی شی ولنمیبی حداقل بچتون رو منی رو که دعوتم نکردیعروس:ایدر

  عاشق بچه بوده ها نه؟يادی آرشان خان زنی اانگار
  آره اصن به تو چه؟نکهی آرشان نه برسام دومم انکهیاول ا:عسل

  پسرخالمه هااااايهووووو:ایدر
  برسام تا آرشانمی بهش بگادی آرشان خوشش ماخه

 شنی دل نه صد دل عاشق هم مهی و ننیبی فرودگاه مي که من رفتن همو توی انگار همون موقعنایا
 )برادر آرشام( آرشاني با اسرار هاخلاصه

 کنندیهفته ازدواج م2 و ظرف کنندیبول م همون برسام خودمون مادر و پدرشون قای
 � کنفکر
  باهام ازدواج کنهشدی میسال تازه داماد راض2 اگه من بودم بعد حالا
  رو درست کردنشونی اداري کاراي فقط موندم چه جورمن
 حالاعسل خانم چند وقتشه؟:ایدر

 روزشه3:عسل
  شروع نشده نه؟یلی خاراتیخوب پس هنوز و:ایدر
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 نه باو:عسل
  بخورم تشنمهيزی چی آبهیباشه بچه ها من برم :ایدر

  بروزمیباشه عز:عسل
 ساله آب نخوردم10 چه تشنم شده ها انگار يواااا

   شونم نشستي احساس کردم دستس روهوی
  جن زده ها برگشم و با آرشام روبه رو شدمنیا

 وثی ددمی ترسیی تويوااااااا:ایدر
 یگی عشقم دلم برات تنگ شده می بهم بگي زنگ بهم نزدهی چند وقت که نی که بعده انی اهی ممنون بجایلیخ:آرشام

 ��وثید
  ی زنگ بزنهی یتونستی اگه من زنگ نزدم توکه منکهی اولزمیهه عز:ایدر

  عشقه تو سحرهستمی من عشقه تو نگهی دنکهی ادومم
  تفاوت از کنارش رد شدی بیلی خبعدم

 هی عصباننی باشم ای الان من عصباننکهی اي به جاوالاااااا
 عجبببب

 وجب
  رجبمش

 ؟ي ببندی وجشهیم
 ابداااااا
  پس ادامه بدهخوب

 چشممممم
 رفتم طرفه دخترا 

 آبم کووووو؟:عسل
 ارمی رفت الان مادمی زمی عزدیآخخخخ ببخش:ایدر

 یخی بنینه باو بش:عسل
  بلند شد وگفتعسل
 می ما رفع زحمت کنگهیخوب د:عسل

 نیزر نزن باو بش:ایدر
  استراحت کنمدی باسی بخدا حالم خوب نزمیعز:عسل

 زمیباوشه عز:ایدر
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  پاره کردن رفتنکهی تعارف تی هم بعد از کلهی بقخلاصه
  باز؟ی رفتي پس کدوم گورمروی نيواااااا:ایدر

 . هاااااالهی امروز سال تحومثلا
  هاااااشهی الان اون بمبه منبجر مگهی دبدو
 ....بد
 مااااای داداشم چه خوشگله و ماخبر نداشتولی ابابا

 ندوزدنش
  موندهقهیدق1 هنوز یزنیبابا چته انقدر غر م:ماین

 ؟یی کجايهوووو
  شدم نه؟پیخوشت

  مردمي دختراچارهی بییآره خدا:ایدر
  من و مامان نشست باباهم بقله من بودنی اومد بماین

 ترکه؟یاه پس چرا نم:ایدر
 دی نترکنی ای ولدمی منم ترکبابا

 دنی باهم خندهمه
 ....  مقلب القلوب والبصارای

 می همو دادي و کادوهامی کردی رو خوندن و همه باهم روبوسلی سال تحويدعا
  کوفتش شهی که الهدمی خرکی شیلی ساعت خهی مای واسه نمن
 می خدانکنه داداشآخه

 �  دارمااااايریخوددرگ
 دمی خوجمل خریلی خی و واسه باباهم که لباس ورزشرهنی پهی مامانم واسه

 نی خودتون ببخشهیگی حال ندارم بگم شما به بزرگهی گرفتن دی خوبیلی خي کادوهااوناهم
 من عمرا برسم چون اونجا به خونه کی ترافنی وبا اشهیبرنامه شروع م7 اونجا باشم چون ساعت 6,5دی من با6 اوه ساعت اوه
  دورهیلی ما خي
 هی محمودنکهی زنگ خورد اوههههه المی کرده بودم که موباری گکیع تراتو

  ساعتالانم
 کننی مچارمی بنای ربع به هفته الان اکی اعتی نه يوااااا

  بودمکی خدارو شکر نزدیول
  �� جوتب ندادمنی همواسه
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 7 بهقهی ساعت ده دقي خانم ارجمندي خانم ارجمندگفتنی می مردم که هي کننده و صداهاوانهی دکی ترافنی بعد ابالاخره
 خودم رو تونستم برسونم

 
 ؟یی شما کجايخانم ارجمند:يمحمود

 نیدی جواب نممیزنی که مزنگم
  کجابرم؟دی شرمنده الان من بادیباشه ببخش:ایدر

 سمته راست:يمحمود
 شهی برنامه شروع مگهیقهودیدق5 لطفا زود ترفقط

  چه زود گذشتااااااوهههه
 ستی نای حاضر شدم فقط من موندم چرا ارمری تاخقهیدق5 رفتم بالاخره با می سمته اتاق گربدوبدوبه

  ستی شمسم ناون
 

  که گفتدمی رو شني محموديصدا
 می رو درصحنه دارنمای سگرانی بازنیتا از بهتر3 ما امروز ی گرامنندگانیخب ب:يمحمود

  انی صحنه بي که به رومینکی شمس دعوت مي و آقای قاسمي و آقاي از خانم ارجمندما
  کجان؟نای امس

  اصن به من چ؟وللش
  عشقمه

 �� عشقخخخخخخ
 دمی و شمس رو دای صحنه رفتن که ارمي روبه

  توله چه خوشگل شدهنی اژوووووون
 گمی رو مایارم

  و شمس نشستمای ارمي روبه رورفتم
 ی بعد از احوال پرسالبته

 نی کاره مشترك باهم داشتهی ی قاسميوآقا)من( که شمامیدیخب ما شن:يمحمود
  جشنواره قراره اکران بشه درسته؟ي توکه
 .بله درسته:ایدر

 ن؟ی کنفی تعرلمی ذره از فهی برامون شهیخب م:يمحمود
 ...........بله حتما:ایدر

  باشهی خوبلمی فدیپس با:يمحمود
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 بله درسته:ایارم
 ن؟ی نکردي بازيدی جدلمی شمس شما فيآقا:يمحمود
 شهی پس فردا اکران مای هم نفس که فردا ی کردم به اسم بي بازی با خانم افشار و سلطانلمی فهیامممم چرا راستش :شمس

 
  که فکم منقبض شدمی تا آخر برنامه انقدر فک زدخلاصه

  مردم و خبرنگارا حجوم آوردن سمتمونرونی بمی از در اومدتا
  بودنلکسی ریلی و شمس خای برعکس من ارمیول

  چراااا؟دونمی نمشدمی مينجوری سرم همرختنی هر وقت مردم ممن
  الانه که سکته هرو بزنمگفتم

 د؟ی ازدواج کني راسته که شما و خانم ارجمندی قاسميآقا:خبرنگار
 ن؟ی کردي خواستکارسی پاريراسته که شما ازشون تو: گفتگهی خبرنگار دهی

 ومدی چشامون داشت از کاسه در مای و ارممن
 ا؟ی من و ارمجانمممممم
  چه خوبجووووووون

 دی بادم خوابی حسابازدی که ارمیباحرف
 کنمی ازدواج می آدم معمولهی بارمی منی روز ازدواج کنم شک نکنهی نکرده یی اگه بخوام خدارمنینخ:ایارم

 نی چرت و پرت رو نپرسي سوال هانی اگهی دلطفا
   شد و رفتنشی راحت از کنارمون رد شد و سوار ماشیلی خبعدم

  رفت؟ی آسوننی همبه
 

  پاش له کرد و رفترهیچه ساده قلبم رو ز..هه
  من دوسش دارمدونهی البته اون که نمخوب

 . رفتمنمی و به سمته ماشرونی بدمی بزور خودمو کشتی اون همه جمعنی باز
  ساعته که تو جادمهی الان
 رمی که کجا دارم مدونمیونم

   تاحالاصد دفعه زنگ زدنناهمی و مامان اماین
  نگران شدنیلی خحتما

 ستی نگران باشه ندی که بایاون کس...هه
 کردمی مي دوسش داشتم وفقط داشتم باخودم لجبازمی که من از همون بچگفهممی متازه

  برستی استرس به زندگیب
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  دلت هواموکرد نامه بفرساگه
 یس واسه قلبه من مقدی باشی با هرکی واسم همه کسیدلواپس

 تی ببر از تموم زندگلذت
 تی بدون من بدون عشق بچگیحت
 ی کنی تو زندگرموی حاضرم بممن
 تی پابزار روعشق و وابستگبرو

 دنهی گفته که عشق آخرش رسیک
 دنی که قسمت من و تو همونددیشا
  که راهمون جدابشهخواستی خدا مدیشا

 ....دنی من به تومثل پرسدعشق
 دمی نفهميزی چگهی چشمم ودي خوردتوي بدیلی نوره خهی هوی که خوندمی و باآهنگ مرفتمی داشتم مينجوریهم
 

 :ایارم
 نی ازدواج کنمیخوایامی خبرنگاراگفتن من و دری وقتامروز
  بعدشی خوشم اومد ولیلی خاولش
 . ماجرابه خاطرآرشامنی از اادی خوشش نای دردی شاگفتم

 کارکنم؟ی من چادی باوآرشامی روز خبر ازدواج درهیاگه ..هه
  عاشقش بودمکردمی مي لجبازای که با دری که از همون بچگدمی تازه فهممن

 دمی سفرفهمنی اي تونوی قبول کنم که عاشقشم اخواستمی نمو
 ......فیاماح
 گسی دیکی الان عاشق اون

  از فکردراومدملمی زنگ موبايباصدا
 ماستی که ننی ااااا

 بار زنگ زده10
 الو؟:ایارم

 سلام..سل:ماین
  شده؟يزیماچیسلام ن:ایارم

 ؟يدیاروندی بعد از مصاحبه دراتویارم...ار:ماین
 پرسهی شده که از من می چیعنی

  افتادهی اتفاقای نکنه واسه دريوا
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 دمشی ندگهی درونی بمی اومدوکهینه از استد:ایارم
  افتاده؟یمااتفاقین
 شمی موونهی دارم ددهی جواب نمزنمی زنگ می هرچدونمیدونم،نمینم:ماین

  که نگم بهترهناهمی امامان
 میکنی مداشی تو آروم باش مطمئمن باش پمایباشه ن:ایارم

 مامان مامان......با:ماین
  صداش کم شدکمکم

  شده؟ی چیعنی ایخدا 
 

 ماااااااااااین:ایارم
 

  جواب دادمای تازه نقهیدق5بعد
 الووو؟..ا:ماین

  تو؟ی رفتي کدوم گورایاه ارم:ایارم
  بدبخت شدم خواهرمایارم:ماین

 مااومدی ني مردونه ي هاهی گري صدابعدشم
  شده؟ی من چيای دریعنی

 گهی حرف بزن دیدلعنت:ایارم
  شدهههههههههههه؟یاچیدر

 دمی خودم ترسي حرف رو بلند زدم که خودمم ازصدانیانقدرا
  بدهیلی تصادف کرده حالشم خامیخواهرم در..خوا... خواهرمایارم:ماین
 دمی نفهمیچی هگهید
  الان شده همه کسم تصادف کرده؟دمی که تازه فهمامی عشقم،نفسم،دنیعنی

  بده؟حالش
  نههههههههشهی نمشیزی چطونی شيای نه امکان نداره اون درنه

 ؟یکنی کارو باهام منی اي دارمهی زندگي همه دمی الان که فهماچرا؟چرایخدا
 چراااااااااااااااااااااااا؟

  گرفتمماروی ني شماره دوباره
  دوتابوق جواب دادبعده

  شد؟ی خوبه چاحالتیارم:ماین
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  فقط حاله نفسم بدهستی نيزیچ
 مارستانه؟ی الان کدوم بایدر:ایارم

 ؟ي کردهیتوگر.. توایارم:ماین
 حرف نزن فقط بگو کجاس؟:ایارم

 ......مارستانهیب:ماین
  روندممارستانی شدم و به سمته بنی سوار ماشعیسر
 

  رو گذاشتمزادهی زخم از محمدعلوآهنگ
 کنهی  مهی گرمردکه

  خورهی که غصه مکوه
  هنوزم عاشقهیعنی
  پرهیلی دلش خیعنی

  که زخم قلب رو باآدم
 کنهی دوانمنمک

  خلوتشي توعشقشو
 کنهی صدانمشما
 ینی تو غمگیوقت
 زمیی همدرده پازمی غم انگیلیخ

 زمیری برگا اشکامو منی اهمراهه
 زمیری ماشکامو

  بارونهرهی که زی تو هرکهیشب
 خونهی که از توموونهی دهی شدم
  زمستونه دلم زمستونهدلم
 کنه؟ی نمهی گفته مردگری کوقعا
 شن؟ی مردا دل ندارن؟عاشق نممگه

 دمی رسبالاخره
   نباشه چون اصلاحوصله ندارمی کسدوارمی امفقط

  نبودیچکی شکر هخدارو
 سلام:ایارم

 ؟ی قاسميسلام اقا:پرستاره
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  اورده هااااری وقت گنمیحالاا
  کدوم بخش هستن؟ياارجمندیخانم در:ایارم
  حوصله ندارم گفتدی که انگار فهمزنه

 اتاق عمل:پرستاره
 شهی نمشیزی چشهی نمشیزیچ

 کجاس؟:ایارم
  سمته راستمیمستق:پرستار

  سمته اتاق عمل رفتمبدوبدوبه
 دمی رو دای دري و مامان و بابامای نکه
 ماااایما،نین:ایارم

  کرده برگشت سمتمهی بودگرهی کاملاپوف کرده و قرمز که زايماباچشاین
  بود تعجب کردهمعلوم

 ؟یکنیکارمینجاچیتوا.سلام:ماین
 اچطوره؟ی نزن درماانقدرحرفین:ایارم

 . بقلمي هق خووشو پرت کردتوهوباهقیماین
  گهیدحرف بزن د:ایارم

 . مرگی حتدنی رو ميزی احتمال هرچگنی دکترامایارم:ماین
  امکان ندارهنی امرگگگگگگگگگ؟نه

  چقدرسرصداسترونی بنی ااه
   کردنچارمونی بگهی خبرنگاراهم که دنی حالم خوبه ایلی خشمی دارم کلافه مگهیپوووووووف د:ماین
  تنهاموت بزارن اهههههطمی شرانی اي توخوانی نمیعنی
 ااامامان حالت خوبه؟:ماین

  من خوب باشم؟ي بدتوقع داردهی خوب باشم پسرم دخترم داره اونجا جوون متونمیمگه م:ای درمامان
  دمی دناروی من تازه مامانش اآخخخ
  سلامم نکردمهی توسرم خاك

  اهم اهم سلام:ایارم
 ؟یخوب..سلام پسرم خوب:ای درمامان

 دی بهتره استراحت کنستی حالتون خوب نيخانم ارجمند:ایارم
  دخترش اونجاس؟یراحت کنه وقت استيپسرم چجور:ای دريبابا
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 )به اتاق عمل اشاره کرد(
  نگفتميزی چگهی دنی واسه همگهی راست مدمید
 

  نشدهي خبرچی هنوز هی ولمیینجایساعته که ما ا1قای دقالان
 کنندی وباباش که دارن سکته ممامان

  داغونهی واقعي هم که نگم بهتره به معنامای نتی وضعاز
 .... کهمنم

 ن؟یی شماي خانم ارجمنديخانواده :پرستار
 شه؟یبله بله حالش چطوره؟خوب م:ماین

 .50،50 واحتمال زنده موندنشونسیمتئاسفانه حالشون اصلاخوب ن:پرستار
 میکنی تلاشمون رومي ما همه اما

 چطوره؟..الان چط...اا:ماین
 تاسفمم. تو کمارهیدرصد م100 به احتمال ی ولدونهی دکترش مدونمیالانشو نم:پرستار

  ازکنارمون گذشتو
  گفت متاسفم و رفت؟ی آسوننی به همن،یهم

 )کارکنم؟ی خو چی شد ولی احساساتيادی زدونمیدوستان م(
  داستاني سره ادامه می برخوب

 کردی مهی افتاده بود و زار زارگرنی زمي روماکهین
  که غش کردبردن بهش سرم وصل کننمامانشم

  که به حال مرگ بودباباشم
  باشم؟ي چه جوررهیمیهه عشقم داره م... کهمنم

 رونی دارن مبارنش بنیااااا پاش:ماین
 می و باباش باشتاب به سمته دره اتاق عمل رفتمن
 رونی شد اوردنش بهی باصورت پر از خون وبخارویدر

  و پاهاشم که شکسته بوددست
  احساس کردم شکستهدونماااای نمالبته
  کردهای که دری تصادفنی با اگهی حتما شکسته دخو

  و بقلش کردچارهی بيای بردسمته دروزپلندحملهی نی امای شد که نی چدونمی نمهوی
 کستی بقلش داشت شي استخون سالم توکهی تهی که گفتم اگه يطور

 �والااااااااابوخودا
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  ببرماطی بود جداکنم وبه سمته حدهیچسب)یاوووووغ چه احساسات( عشقه مننی کنه به انی رو که امای زور تونستم نبه
 اصلانگم بهتره....ي که تو داري اهی روحنی بابا چته تو باانمی ببنجای اایب:ایارم

 ؟يکردی مکاری چي من بوديتو اگه جا:ماین
 ؟هاااااان؟يکردی مکاری چمارستانی بي گوشه وفتهی که نفست به نفسش بنده بی خواهرت کساگه

  بابا رم کردااااااخوب
 ؟يری پاچه نگعی انقدر سرشهیم:ایارم

 ؟ي برشهیامیارم:ماین
 کجابرم؟:ایارم

  فقط برووووووووووووودونمیمن نم:ماین
 دی زد که زهرم ترکي دادانیهمچ

  برخرمگس معرکه لعنتيا
 ماین:ایارم

 چته؟:ماین
 ؟یزنی حرف مينجوری ايحالاچرا بامن دار:ایارم

  خبرنگارا اومدن تونی اپاشو
  راه دادتو؟ی کنارویا:ماین

  تومی برای فقط بدونمیمن نم:ایارم
  که الان عمل شدن رو به کجا انتقال دادان؟ي خانم ارجمنددیببخش:پرستاره
  جفت پا برم توحلقشخواستی دلم مزدی با ناز و عشوه حرف منی همچپرستاره
  چک کنمممنیبزار...امممم:پرستار

 CCU اها
 وووووو؟ی ی سیس: باهممای و نمن

 بله:پرستار
 وی ی سی سمت سمی رفتبدوبدو
 میداکنی دکترشو پمی دنگ و فنگ تونستی بعده کلبالاخره

  دکتريسلام آقا:ایارم
  سلام:دکتر

  حالشون چطوره؟می هستي ما از اقوام خانم ارجمنددیببخش:ایارم
  رفتن تو کماشونیمتاسفانه ا:دکتر
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 شدی سرم اکو مي کلمه تونی همش اکما،کما،کما
 حالتون خوبه؟:دکتر
 کردی افتاده بود و هق هق منی زمي که رومای نشی حواسم رفت پتازه
  بلندش کنمنی زمي تونستم از روبزور
 پاشو داداشم پاشو:ایارم

 رمیمیدارم م..دارم..ایارم:ماین
 خواهرممممممممم

  کردنهی دوباره شروع کرد به گربعد
 اد؟ی تا از کما دربکشهی دکتر چقدرطول ميآقا:ایارم

  باهاتون راحت باشم؟تونمیم:دکتر
 خوب معلومه:ایارم

 می به زنده موندنش نداريدی امیلیخوب راستش ماخ:دکتر
 ادی از دست ما برنمي کارگهی دادی بهوش نگهیماه د1 تااگر
 اد؟؟؟هاااااااان؟ی از دستمون برنمي کارکهی مرتی چیعنی:ایارم

 نیآقا لطفا آروم باش:دکتر
 نی باش آرومی چیعنی:ماین

 می آروم باشنیگی شما مرهیمی داره مخواهرم
  هاااامارستانهی بنجای محترم ايآقا:پرستار

 ؟یگی میبرو بابا توچ:ماین
  خبر ندادممارستانی تا به حراست بدیلطفا درست حرف بزن:پرستار

  ادامه بده که جلوشو گرفتمخواستی مماین
 مش؟ینی ببمیتونی دکتر ما ميخوب آقا:ایارم

 ن؟یشی مشونی اهیشما ک....امممم:دکتر
 ا؟ی استی نشناختی سحرو نمای منو هی بود دکتبیعج
 .....خوب راستش من..امم:ایارم

 همسرش هستن:ماین
 نمنه؟

 � گفت؟همسرش؟ی الان چنیا
  من؟یک
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 دی فقط با پرستارا هماهنگ کندشونینی ببدیتونی باشه میاوک:دکتر
 باشه:ماین

 ؟یگی می معلوم هست چچیه:ایارم
 ....؟اگهی بشناسه چیکی همسرش؟اگه مارو ی چیعنی
  کنن؟رونتی بیخواستی گفتم حالا ميزی چهی گهیاه بسه د:ماین

 کننی مرونی رو بهی و بقدارنی رو نگه مکی فقط اقوام درجه نجایچون ا:ایارم
 ؟ی بگگهی دزهی چهی یتونستیاها خوب نم:ایارم

 یکنیداداشه من چقدربزرگش م:ماین
  هاگهی مراست

  کجان؟نای مامانت ایراست:ایارم
 دونمینم:ماین

  زل زدای و به درشهی رفت پشت شبعدم
  تودی بردیتونیم:پرستار

 ممنون:ماین
   و رفت تودی لباس پوشهی بدوبدوو

  صداشو بشنومتونستمی میعنی نبست درم
 نفسم...طونهیخواهره ش..خواهره خوشگلم..خواهرم:ماین

  نفسم به نفست بندهیدونی متوکه
 تونمی بدونه تونمیدونی متوکه
  چقدردوست دارمیدونی متوکه
 ؟یکنی کارو با من منی اچرا

 . باهات دعوانکنمگهی ددمی برگرد قول متروخدا
  نکنمتتی اذگهی ددمی مقول
 کنمی تو برگرد خواهش مفقط
 .یی به سمته دستشودیی دوعی از جاش بلند شد و سربعدم

  بخواد تنهاباشهدینبالش اما گفتم شا برم دخواستمیم
  اتاق و درو بستمي از فرصت استفاده کردم و رفتم تومنم
   خانومایبهههه در:ایارم
 می تاحالا صد دفعه باهم دعواکرده بودي بودداری الان باگه
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 دونستمی من از علاقه بوده و خودم نمي دعواهانی اي همهویدونیاما نم...هه
  بودنی جمله گفتم اونم اهی قبل از اومدنم ی ولرونی و از اتاق اومدم بارمی نتونستم طاقت بگهید

 ی باعشقت خوش باشدوارمیام:ایارم
 رونی از اتاق اومدم ببعدم
  کردههی  چشاش قرمز بود معلوم بود گردمی رو دمای در ندمه
 ؟ي اومدیماکیااان:ایارم

   الاننیهم:ماین
 م هوابخورکنی رونی برمیباشه من م:ایارم

 باشه:ماین
   رفتماطی سمته حبه

  خورد شده بود بددددداعصابم
 عشقش؟

 گس؟ی دی واقعا عشقش کیعنی
 ی من نباشي اگه برای آروزومه حتتیعشقم خوشبخت:گفتی نفر افتادم که مهی جمله از هی ادهی

  رو گذاشتمیمی ابراهثمی کردم وآهنگ اونم رفت می رو پلنی و ظبط ماشنی ماشي تورفتم
  تمومش کنگهی رفت دله من داونم
  که خوردمو خوبش کنی رفت زخماونم
 موندی ما مشی اگه عاشق ما بودپاون
  خواهش کنگهی دکم
   شمی چرا قراره خالهی باگرمن

 شمی رو آتي عمره مثل اسفندهی
  شهی باورت نمچرا

 شمی دله تنهارفته اون از پيا
  دلت شکسته آرهدلم

  ماقرارهارکهی بطاقت
 می توقفس بمونشهیهم

  رسم تلخ روزگارهنیا
  بهارههی پشت هرزمستون شهیهم

 ستی نی که زندگی زندگنیا
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 ستی نیوونگی واسه دییجا
  عشقتو خواستی سخته هرکچه

 ستی نیبگ 
 می دله من هردو گرفتاريانگار

 می داري بدي اون چه روزای بما
 میی نمونده وحالامایچکیه
 میباری مشهیکه مثل بارون هم 

  دل مني اباز
   شهیی دلت هوانکنه

 شهی می چیدونی قصه آخرش منیا
 میریمی و تو تنهاممن

 شهی شنی پشت همی زوز برفهی
  دلت شکسته آرهدلم

  ماقرارهارکهی بطاقت
 می تو قفس بمونشهیهم

  رسم تلخ روزگارهنیا
  بهارههی پشت هر زمستون شهیهم

 ستی نی که زندگی زندگنیا
 ستی نیوونگی واسه دییجا
   عشقتو خواستی ستخه هرکچه
 ستی نیبگ

 مارستانی کاملا سبک شدم رفتن تو بی هم گوش دادام وقتگهی تا آهنگ ددوسه
  همونجا خشکم زددمی که ديزی باچاما

 کنه؟یکارمی چنجای انیا...نیا
 . به هر حال آرشام عشقشهکنمیکارمی چنجای بهتره بگم اصلامن انه
 ام؟ی درهی ک؟منی من چیول
  هاشا،خالهیا،پوری همه هستن پودمی که رفتم جلوتر دکمی

 ن،عسل،باران،آرشانینا،نازنید)باراد وباربد( دوتا داداشهاون
 ......و)برسام(
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  مني آوا و مامان و بابای همه بودن حتدرکل
  ناراحت بودنیلی خای کردنی مهی گرای همه

 .هی الکای و پورای باراد و باربد،پوی ناراحتکنمی من احساس میول
  داشتمی حسنی چرا همچدونمینم
 ... آرشامیول

 کردی واقعا هق هق مآرشام
   رو دوست دارهای بود که از ته دلش درمعلوم

  عشق رو از چشاش بخونمتونستمی راحت میلی اولمون هم خداری همون داز
   خارج شدممارستانی از بعی سریلی ندونستم و خزی موندن رو جاگهید

 رد بود واقعا خواعصابم
  طرفم آرشام بودهی حال ولش کنم و برم ازنی اي بود که نمتونستم توای طرف درهی از
  کنمکاری من چای خدايوا
  شدمدهی موش آبکشنی که قشنگ عومدی هم مي بارون تندهی

  اروم کنه فقط بام تهران بودتونستی میلی که منو خیی جاتنها
 شبه3 اعتی باشه چون ی فکر نکنم کسالانم

 �)کارنیب(مارستانی چرا الان اومدن بدونمی نمناهمیا
  سرعت به سمته بام روندمنیشتری گاز و بابي گذاشتم روپامو

  که گفتم الانه که تصادف کنمي طوربه
  نبودیچکی خدارو شکر هدمی رسیوقت

  بامي لبه ي رونشستم
  داد زدمتونستمی هرچقدر که مو

 شدمی آروم مينجوری اشهیهم
 خدااااااااااااااااااا

 خداااااااااااااااااااااااا
  واسش بکنمتونمی نميچکاری و من هرهیمی داره معشقم
  بکنمتونمی نمي و من کارگسی دیکی عاشق عشقم

 کارکنممممممممم؟ی چمن
 .....و

  از ته دلم دادزدم و بالاخره بلندشدمتونستمی که مهرچقدر
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  کجابرم؟حالامن
  خونه رو که اصلاندارمي حوصله

   تحمل کنمتونمیهه عشقش هست و من اصلا نم... برم چونشهی که نممارستانمیب
 .ششی پرمی ناراحتم می  وقتشهیارهمی سامشی پرمی مدمی فهماها

 .کنهی منو درك ماون
 ��.شبه4 الان که ساعت خووووب

 .گهی واسه دوستش وقت بزاره ددی باو به من چه باوللش
  در آوردم و شمارشو گرفتمبمی رو از جلمیموبا

 بوق1
 بوق2
 ...بوق3

 بوق12
  خوابهي جدي انگار جدخوب

 دارباشهی نه تروخدا بخخخخخ
 دیچی پی گوشي خواب آلودش توي قطع کنم که صداخواستمیم

 الو؟:اریسام
 ؟ی خوبقیسلام رف:ایارم

 قی تو روحتتتتتتتتت رفيا:اریسام
  وقت تل زدنه؟الان

 الم بده حوثید:ایارم
  باهات بحرفمخوامیم

 چه مرگته؟:اریسام
 )� چه مرگتهگهی مزمی شده عزی که بگه چنی اهی از دوست ما بجانمی اایب(

 گمی بهت مامیالان م:ایارم
  جا؟نی ايای بيخوایاوه شت م:اریسام
 ؟يکردی می مگه چه غلطگهی آره دشعورررررریب:ایارم

 ي باای باو گمشو بیچیه:اریسام
 يبا:ایارم
 دی زنگلمی راه افتادم که موبااری سامي سمته خونه به
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 دمی رو دمای نگاه کردم که اسم نصفحشو
  بگم؟ی چنی به احالا
  چون عشقه خواهرت اومد من رفتم؟بگم

 اوووووووف
 الو؟:ایارم

 دیچی تلفن پي تومای حال نی  بيصدا
  تو؟ی کجا رفتایارم:ماین

  اومدشی کاره مهم واسم پهیدادابه خدا مجبور شدم :ایارم
 ؟ي وقت شب چه کارنیا:ماین

 گمیبعدا بهت م:ایارم
 ؟ي نداري برم کاردی بافعلا

 باشه نه:ماین
  شد بزنگ  بهمي خبریراست:ایارم

 باشه خداحافظ:ماین
  داداشميبا:ایارم
  سلام:ایارم

  توووای نسایساوایوا:اریسام
 ؟یکنی مي داریتوچه غلط:ایارم

 هاهاهاها؟
   اون فکو ببندقهیاهههههه دو دق:اریسام

 شعوررررگاویب
 کردمی مطنتی ذره شهی وگرنه ستی که حسش نفیح

 اتویب:اریسام
 ومدمی هم میگفتینم:ایارم

 يکردیجامیتو ب:اریسام
 ؟يکردیکارمی چی داشتنمیحالابگو بب:ایارم

  باویچیه:اریسام
  بگو توچته؟یخی بمنو
  دادارمیمی دارم میییییهع:ایارم
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 چرانفس؟:اریسام
 � نحرفينجوری اادیمن صد دفعه به تونگفتم بدم م:ایارم

  برم بخوابم؟ای یگیم:اریسام
 کار؟یخوادچی دوست مثل تو داشته باشه دشمن مهی آدم یعنی:ایارم

  شدههه؟یداداشه گلم چ:اریسام
 آها بزار ار اول بگم:ایارم
  رو گفتمامی که من عاشق دریی جانی همای اول مسافرت از
 کردی داشت با دهن باز نگاهم مينجوری همونما

 کنهی هنوزم داره با دهن باز نگاهم مدمی که شد دتموم
 بابا ببند گاللو:ایارم

 ا؟یاااااااااا تو و در:اریسام
 کنمی مفی شب تعرکی هزاروي ساعته دارم واست قصه هیمن :ایارم
  آرشامم هست گاووووووبابا
 آهاآها:اریسام
  سرم الاغرهی خرمیآهاآهاکوفت من اومدم از تو کمک بگ:ایارم

 کارکنم؟یخومن چ:اریسام
 رمی کمک بگی بگو اومدم از کمنو
 ی خااااااك تو سرت کنن سامیعنی:ایارم

 برو باو من که تاحالاعاشق نشدم که بدونم:اریسام
 گهی راست منمیبی مکنمی هم که فکر مییجورای خوب

 رم؟ی کمک بگیخوب من الان از ک:ایارم
 دونمین:اریسام
  شک نکنیرسی میی جاهی به ي برشی پينجوری همنننننیآفر:ایارم

  زدي لبخنده گشاداریسام
 اه اه جمع کن خودتو مردم انقدر سبک و جلففففففف:ایارم

  گفت و از جاش بلندشدشی اهی اریسام
  ندارهی که  دومهی سگهی رهی بامردم عکس بگاینه  مصاحبه کخوادی می و گرنه وقتهینجوری اگهینفر د2 فقط بامن و اریسام

  � خخخخخخ
  الان عشقم حالش بدهااامثلامن
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 ؟یکنی فکرمیبه چ:اریسام
 ي که توچقدرگاونیبه ا:ایارم

  نظرلطفته:اریسام
 ي پ توهم گاوی دقت کن توهم دوسته منیول

  کردمی قشنگ قهوه اهه
 مارستانی من برم بي که کمکم کردنی از ایخو داداش مرس:ایارم

 خواهش:اریسام
 ام؟ی منم بيخوایم

  جلوش لنگ بندازهدی بانی پا قزوسنگ
 ي بارمی خودم مینه مرس:ایارم

  يبا:اریسام
 امی من فردامیول
  شدمنی نگفتم وسواره ماشيزی چنی واسه همکنهی هم بگم کاره خودشومی من هرچدونستمیم
 
 ماه بعد1
 ماه گذشت1
  رو دوست دارمای که چقدر درفهممی مشتری بقهیماه گذاشت و من هروز و هرساعت و هر دق1
  باخبر شدای من نسبت به دري از علاقه ماهمی چند وقت ننی ايتو
  اونم آرشام بودکردی ناراحت میلی وسط منو خنی ازی چهی یول

 کنن خوب شد باهم ازدواج اکهی گرفتن که درمی با خالش تصمنای امامانش
  خوب شدازدواج کننای که درنی پسره شد و قراره بعداز اهی شد عاشق ينجوری اای درنی که دوهفته بعداز اسحرم

 شدمی فقط من بودم که هر روز داغون و شکسته تر منجایا
 رنیگی ممیمی تصمندشی حاله و دارن واسه آنی اي که دخترشون تونیی چه پدرومادرنای ادونمی نممن

  از خداشهاهمی درهرچند
 زارمی من نمیول
 رنی عشقمو ازم بگزارمینم
 .ادی به سمتم می که داره باخوشحالدمی دماروی دور ناز
 ایا،ارمیااااا،ارمیارم:ماین

 يباباچته پسر سکته کرد:ایارم
 شدهیچ...ی بگو چيوااا:ماین
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 زدی بود نفس نفس مدهیی دوانقدر
 ي شده جون به لبم کردیخوب بگو چ:ایارم

 ایدر...ایدر:ماین
 ؟یاچیدر:ایارم
  شده؟شیزیاچیدر
  بهوش اومدهمیآج..بهوش اومد....بهوش:ماین

  دادناروبهمی خبر انگار دننیباا
 می رفتای سمته اتاق درمابدوبدوبهی نبا

 آرشام..... من گرفته تاي جمع بودن ازمامان و باباهمه
 کنهیکارمی جا چنی انی ااههههه
 نا قراره ازدواج کندکهیببخش:وجدان

  هااااگهی راست ماوا
 زارمی من نمی ولخب
 ؟ی حسنکارهیاونوقت توچ:یوج
  خوده حسنممن
  هم نکردنی وجي به غرغرهای توجهگهیود

  وجدانم واس ما آدم شدهنی اوالاااا
 آدم بودمممممم:یوج

 کنمی ساعت دارن صدات مهی تو داداییکجا:ماین
 ی که آبرو واسه من نزاشتی توروحتتتت وجيا

 يااااخوب به من چه تو کر:یوج
 ببنددددددد

  من خفه شدمی اکیاوک:یوج
  شده؟یداداچ:ایارم

  شده؟ی چیپرسیتازه م:ماین
  اومدهابهوشیدر
  نشده؟ي اگهی دزهی چدمیخوب اونوکه فهم:ایارم

  نفهمن گفتهی که بقي طورستادی اومد بقلم واماین
 ؟ي مارو دوست داری آجنی ای تو مطمئننمیبب:ماین
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 آره چطور؟:ایارم
  تومیابری بیچیه:ماین

  رو گرفته بودای به آرشام که دست دردمی به همه سلام کردم که رسبی ترتبه
 زدی لبخند به لب داشت باهاش حرف ماهمی درو

 دی لباش ماسي من لبخندرودنی باداما
 دونمی نمچراشو

 سلام:ایارم
 سلام:آرشام

  سلام کنهستی مثل آدم بلدنخی ي کهی اه مرتاه
  خمی فقط خودم کردمی فکرممن
  اونم جوابتو دادي کردی سلام خشک وخالهی توهم فقط کنمی مددخالتیببخش:یوج

  بگه؟ی چیانتظارداشت
  نگفتم توببند؟من
 ي بامنونداری هم صحبتاقتیباشه بابارفتم اصلال:یوج
  حاله شماچطوره؟اخانمیخب در:ایارم

  بپرسموی رفت حاله اصل کارادمیاصلا
 
 
 :ایدر
 سلام حالتون چطوره؟:ایارم

 � شده؟ی چرا انقدر رسمنیا
 سلام خوبم ممنون:ایدر
  کنهخواداستراحتی ممی آجرونی بی همگگهیخوب د:ماین

 بقلم کرد که انگار نه انگارتازه نی حرف بزنه اما تانشست همچخوادی اومدبقلم نشست من گفتم ممای نرونی همه رفتن بیوقت
 از کما دراومدم

 اووووف باباچخبرته؟:ایدر
 دی فقراتم پوکستون

  نگو فقط بزاربقلت کنمیچیاهیدر:ماین
 دادمی حلاظم بهش حق مهیاز

 اصن وللش.... و نفسش به نفسش بندبودگفتی بهش موی که همچيماه خواهر1 بالاخرهچون
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 نمی کن ببفی تعرای بقل و مقلارو ول کن بنیحالا ا:ایدر
 ؟ي دارشد؟بچهيداکردی دخترپ؟دوستي کرد؟ازدواجي که من نبودم عاشق شدی چندوقتنی ايتو 
  خاك توسرت که انقدر ذهنت منحرفهيا:ماین

 می ذره باهم خوب باشهی حداقل بزار
 نوموخوام:ایدر
 کنماااااای لهت مزنمیامیدر:ماین

 اد؟ی دلت مییماین:ایدر
  چکمه پوش کردمي گربه هی شبافموی قبعدم

 نچ:ماین
 یشی خره شرك مهی نکن شبي جورنی اافتویق

 شعوررررررریب:ایدر
 ی خودتیخودت:ماین

 ییراست
  شدهههه؟ی چبگو
 ي بدبخت شدایدر
 چرا؟:ماین

   به آرشامدنیتورودارن م:ایدر
  شدلی تبدکهی حرفش انگار قلبم به هزارتنی ابا
 
 ؟ی چینی:ایدر
 !  به آرشام ندارمي علاقه اگهی من دیول 

  اگه اونم منو دوست نداشته باشهی رو دوست دارم حتای فقط ارممن
  خوشحال اومدتویلی باز شد و آرشام خدر

 میرسی به آرزومون ممی دار؟بالاخرهيدی خبرو شنای دريواا:آرشام
 شهی نماصلاااااااباورم

 سوختی دلمم واسه آرشام میی جوراهی
 تونمی واقعانمتونمی من نماما

  بدون عشق رو تحمل کنمهیزندگ
  عاشقش نبودمومدی هم که با آرشام بودم ازش خوشم می موقعهمون
 ؟ییاکجای دریییه:آرشام
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 نجامیهم:ایدر
 :می قدزمان

  نفرسرموکه بلندکردمهی که خوردم به ومدمی مرونی از فشن شوبداشتم
 دمی جوووون رو دهی

  که نگم بهترهکلشی و هافهی بودمش از قدهی دجمی استيرو
 .گهی ددیدونی مخودتون

 هوووووآقاهواستون کجاس؟:ایدر
  به مني شماخورددکهیببخش:آرشام

 خواهش:ایدر
 پروووووووو:آرشام
  کاملاخوردشدنی ماشي جلوي شهی شنیی که دادم پاشروی ششمی زد به شیکی شدم که نی ماشسواره

 ) ترکوندشیکی یعنی(
 کوندی ششموی که شمیکی اون فموبرداشتی کشونیکی دونفربودن

 دونمیچراشون
 ادی که داره به سمتم مدمی دلروی خوش استااروی که اون دمیچیپی از ترس به خودم مداشتم
 حالتون خوبه؟:آرشام

 نه...ن:ایدر
 رسونمتونی من منیایب:آرشام

 میمهمون دار... آخه مهشهی بد میلی حالم خنیمن الان خونه برم با ا:ایدر
  ما؟ي خونه نیای بنیخوایخوب م...خوب:آرشام
  بهش کردم که گفتی پر از ترسنگاه

 نترس مامانمم وبرادرمم  هستن:آرشام
  شک بزرگ بهم واردشدهی شد که رفتم خونشون و ينجوریا
  خالسيلای که ونی امکان نداره انیا....نیا

  شماست؟ي خونه نیا...دیببخش:ایدر
 بله چطورمگه؟:آرشام

  منه؟ي خاله ي که خونه نجایاما ا...اما:ایدر
 ؟ی مني تو دخترخاله یعنی؟ی چیعنی:آرشام

 رو داره)برسام( من فقط آرشانيبرو بابا خاله :ایدر
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 ؟یگی میتوچ
 گهی تو مامانم بهت مای بهیداستانش طولان:آراشام

 گه؟ی داره می چنیا
   خونهي تومی رفتباهم
   جا خوردیلی خدی اولش که منو دخاله

  به خودش اومد واومدسمتمو بقلم کرد و گفتعی سریول
 

 ؟ی خوبزمیسلام عز:خاله
  که پسره شمانگنیم)اشاره به آرشام( آقانیا.یلینه خ...خوب:ایدر
 ه؟ی چانی جرنی بگشهیم

 ن؟یدیشماهمو دمه درد:خاله
 ) کردمفی رو واسش تعرهیوبعد قض(نه:ایدر

  الان حالت خوبه؟زمیعز:خاله
 یبله مرس:ایدر

  دنبال دزدا؟یآرشام جان چرا نرفت:خاله
  بده که من به جاش گفتمی خواست جوابآرشام

 نه خاله لازم نبود:ایدر
  لازم نبود؟ی چیعنی:خاله

 ؟ی کنفی آقا آرشام رو تعرانی جرشهیخاله م:ایدر
 مش؟ی بوددهی پسرتونه که ما تاحالانديچجور
 میشدیبچه دارنم)شوهرش( من و رحمانیعنیما ...خوب راستش:خاله
 ... کهنی تا اشدمی ناراحت بودم و هرروز شکسته ترمیلی خهینوقضی سره امن

 میری از پرورشگاه بچه بگای گفت برحمان
  که عاشق بچه قبول کردممنم

 به اسم آرشام.... به اسممی پسربچه ازپرورشگاه گرفتهی خلاصه
 ست؟ی خودشون ني بچه نی ایعنیااااا

  که باردارمدمیسالش شد منم فهم2 که آرشام
 ي بودومدهی نای توهنوز به دناونموقع

 گفتنی اومد همه مای که آرشان به دنیوقت
 دباشهی آرشان نباکه
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  خارجمشی بفرستای دوباره پرورشگاه مشی بددیبا
  خارج؟می بفرستيساله رو چجور5،6 ي به بچه گفتمی ممنم

   عممشی خارج پمی ما آرشام رو فرستادهی خستت نکنم به زور بقخلاصه
  تا الان که برگشتهگهید

  به آرشام و آرشان نگاه کردمبرگشتم
  ناراحت بودیلی خآرشان

 ختی قطره اشک از چشمش رهی آرشام هم و
 نی و آرشام رو نگه دارنی گوش ندهی به حرف بقنیتونستیخب شما م..خب:ایدر

 قی نفس عمهی(ور شدم که آرشام رو منم مجبمیکنی چون من عاشق مامان و بابام بودم واونا گفته بودن عاقت مشدینم:خاله
 دست عمه بفرستم)دیکش
  خداروشکر اوناهم باهاش خوب تاکردنکه

 : حالزمان
  توفکر؟يری که انقدرمیی کجاقای دقی بگشهیامیدر:ماین

 کردمیداشتم فکرم:ایدر
 ؟یخوب به چ:ماین

 یپرسی ممروچقدرسوالیاه ن:ایدر
 
 ؟یکنی فکرمی ساعته به چهیااااخوب :ماین

 بگوبگوبگو
 رونیبرو ب.ي خستم کردگهی درندهی انقدرگمایاه ن:ایدر

 رونی از اتاق رفت بی حرعچی ناراحت شده چون بدون هیلی بود خمعلوم
 زنهی حرف می اومده هنمی اعصابم خورده بعداکارکنمی چخب
 ي ازدلش دراردی باي بدباهاش حرف زدیلی بازم خیول:یوج
  باشهيواااا

 دارشدمی از خواب بی از زور تشنگصبح
 ستی اتاق ني تویشکی هدمید

 �مای نیحت
  بهش زدم صد درصدقهره باهامشبی که من دیی با اون حرفاهرچند
   حتما اومدهمامانم

 ماماااااان.مامان:ایدر
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  بدوبدو وارد اتاق شدمامان
  چته دخترم سکته کردم گفتميوا:مامان

  شدهتیزی چهی
 ؟یتاکار واسم بکن2شهیمامان م:ایدر

 ؟یچ:مامان
 ی رو صداکنمای نمیکی ي آب بدنکهی ایکی:ایدر

 زمیاره عز:مامان
  اب بهم داد و رفت نبمارو صداکنههی مامان
  گرفته و اخمو و مامان شاد اومدتومای شد و ندرباز

 ؟ي رو تنهابزارمای من  ونشهیمامان م:ایدر
 اوهوم:مامان
 رونی ار در رفت بوبعد

 مااااین:ایدر
  ندادجواب

 ییییییماین
 مرووووووووووین
 بله:ماین

  گرفته بودصداش
 ؟ي کردهی توگرماین:ایدر
 نه:ماین

 شناسمی کرده چون داداش خودمو خوب مهی من مطمئن بودم گریول
 چرا؟:ایدر
  چرا؟یچ:ماین

 ه؟یچرا گر:ایدر
  نکردمهیگفتم که گر:ماین

  نجای اایب:ایدر
 )به بقلم اشاره کردم(

  آغوش مردونش انداختمي بقلم نشست که من بلافاصله خودمو تواومد
  کردنهی شروع کردم به گرو
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  هم دورم حلقه شدمای ني که دستادمید
 ؟یکنی مهی چرا گريخواهر:ماین

  ذره دلم گرفتههی بابا یچیه:ایدر
 تو؟:ماین

 آره مگه من چمه؟:ایدر
 ؟یییداداش

 هوم؟:ماین
 ؟ی ببخششهیم:ایدر
  شرط دارههی:ماین

 ؟یچ:ایدر
  آورد جلو وگفتصورتشو

 بدووو:ماین
  ماچ آبدار از لپش کردم که همون موقع در باز شد وآرشام اومد توهی

 سلام من بازاومدم:آرشام
 رونی متوجه شدم آرشام از اتاق رفته بود بتازه

 رونی برمی تو من مایب:ماین
   رفتی که نره ولکردمی چشام بهش التماس مبا

 وووب خانمم حالت چطوره؟خ:ارشام
   لحظه دلم واسش سوخت اونم واسه باره دومهی واسه ی چرا ولدونمینم

  کرده؟ی اون چه گناهآخه
 ه؟ی چی جز عاشقگناهش

  تو هپروتیباز که تو رفت:آرشام
 
  گهی نده دری آرشام گيوا:ایدر

 باشه بابا نزن:آرشام
  هستن؟ای الان کگمی مزهیچ..اممم:ایدر

 م؟ی تنها باشيخوای مطونی شيا:آرشام
  ؟ی ابن به چکنمی فکر می به چمن
 آرشامممممممم:ایدر

 باشه باشه:آرشام
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  اون نچسبه و خودشي آهان مامان و باباگهید..گهی بقول خودش برسام،دای مامانم،مامانت،بابات،آرشان
 ؟یک:ایدر

 گهی دایارم:آرشام
  هستاهمی ارمیعنی يوااااا
 شم؟ی مرخص میآها باشه آرشام من ک:ایدر

  عجله نکنادیخانم کوچولو ز:آرشام
  تو جشنوارهرهی پسره هم منی تو و المی جشنوارس فگهی ماه دیراست

 ؟یگی مي جديواااااا:ایدر
 گفتمی زودترمیشی خوشحال مدونستمیاگه م:آرشام

 فهممی رو نميزی چهی من
 ؟یچ:ایدر
  نچسب،خشکککککي باشه؟اه اه پسره نجای همش ادی چرا باای پسره ارمنیا:ایارم
  ؟مثلامن تازه بهوش اومدماااای آروم حرف بزنشهیم:ایدر

 زمیباشه عز:آرشام
  تقتق
  تو؟امی بتونمیم:ایدر

 دیکوبی منمی قلبم تند تند خودشو به سای ارميباصدا
 دیی بفرمابله
 شناختمی رو نمای ارمنی من واقعا ای اومد تو ولایارم
  دقت نکردمیلی بهش خروزید
  شکسته شده بودیلیخ
  درآورده بودشی رته

 .. بود لباساشمشونی پرموهاشم
 می کنیقبلش ازتون خداحافظ)مامانش،باباش و آوا(می خواستمیری ممی بگم ما دارخواستمیم:ایارم
  بدوبدو اومد سمتم خواست بقلم کنه که گفتمآوا
 نیکنی تازه از کما دراومدم چرا شما درك نم؟منيای کجا مسای واسایوا:ایدر
  شده باشه گفتی انگار بادش خالآوا
 ییییییییلیاخی دريشعوری بیلییییخ:آوا
  بقلمدیاونم از خدا خواسته پر) به بقلم اشاره کردم(نمی ببنجای اایب:ایدر
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 گفتمی زود تر مي انقدر منتظردونستمیاگه م:ایدر
 ؟ی کنهی منو ذادیآدم با همه نی جلو اای توروحت دريا:آوا

 آشغال
 دمه دره:ایدر
 ییییاوا گذاشتنت دمه در؟آخ:آوا

 ای داد و صاف خورد تو دماغ ارمی که بقلم بود رو پرت کردم سمتش که جا خالي اي دستمال کاغذي جعبه
  بارکنی باقالاری خر بحالا

 
  قرمز شده بودتی از عصبانچشاش

  هم از خنده قرمز شدنهیبق
  داشتمی چه حسدونمینم...منم

  بهم نگهيزی که چکردی می سعیلی داشت خانگار
 گهی خورد دکارکنمی چخو
 دیببخش:ایدر

  کم شدتشی از عصبانانگار
 کنمیخواهش م:ایارم
  و خدا شفاتون بدهی خداحافظهی بعدم با و
 رونیاز اتاق رفت ب)  نی بودا فکر بد نکنمیضیمنظورش مر(

 رونی پاره کردن از اتاق رفتن بکهی و تعارف تیاحافظ و مامان باباشم بعد از خدآوا
  مهم رو بهتون بگمیلی خزهی چهی خوامی منینیلطفا همه بش:بابا

  نشستنهمه
 )نگاهش به من و آرشام بود(بچه ها :بابا
 ) اشاره کردنایمامان ا( بگم ماخواستمیم
 نی که شماهمو دوست دارمیدونیم

 نی شما به هم برسمی و بزارمی شمارو عذاب ندگهی که دمی گرفتمی تصمنی همواسه
 
  سرم خراب شدي روای اون لحظه انگار دنيتو
 بابا..اما ب:ایدر
 جانم دخترم:بابا
  چون اون واقعا عاشقدمنهشهی من بخوام مخالفت کنم آرشام نابودماگه
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 ..... منیول
  باباجونیچیه:ایدر
 خوب پس مبارکه:بابا

  هارو تعارف کردینیری شبعدم
 : هفته بعدکی

  مرخص شدممارستانی هفتس که من از بهی قای دقالان
 شهی که خودش زود خوب مگرمی سردرد بد مهی ی هنوزم گاهیول

 شی واسه آزمامی قراره با آرشام برامروز
 .... و شمعدون ونهیی حلقه و آدی واسه خربعدشم

  عقددی خرکلا
 ای هفته همش فکرم شده ارمهی نی ايتو
 خوره؟ی می چای کنهیمکاری الان چکه
 خورهی حالم داره از خودم بهم مگهید

  کو؟طونی شي ای دراون
  مغرور کو؟يای دراون
  کو؟کردی می که همش شوخییای دراون
  بدون منو نابود کردنکهی بدون اایارم...هه
  مامان با آرشام به خودم اومدمي هایی زنگ و خوش و بش گوي صدابا
  رفتمنیی از پله هت پاو
 . توي خونه میای مامای خونه يای بدی تو باای مرخص شدم مامان گفت مارستانی هفته که من از بهی نی ايتو

  که با آرشام ازدواج کنمی تاموقعفقط
 بههه سلام خانم خانماااا:آرشام

  خوشگل خانمری بخصبحتون
 ؟یسلام خوب:ایدر

 می کار داری که کلمی برایب.اهوم:آرشام
 می راه افتادشگاهی با مامان به سمت آزمای از خداحافظبعد

 سلام خانم:آرشام
 دییسلام بفرما:پرستار
  وقت گرفتمروزیدد.می اومدشی آزمايبرا. هستمیمن صالح:آرشام
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  تا صداتون کنمنیلطفا فعلا منتظرباش.آهابله:پرستار
 باشه:آرشام
 ؟ي چطورنفسم

 ؟یبامن:ایدر
 معلومهههه:آرشام

 یداشت عادت نچوقتیاخه توه:ایدر
 رمی من که همش دارم قربون صدقت مزمیوااااعز:ارشام

 گفتی راست منوی اییخدا
 فتادی خانمم؛نفسم،عشقم از زبونش نمزندی وقت که زنگ مهر
 یشی تو ماله من مگهی تا وقت دشهی اصلا باورم نميواااا:ایدر

  کنفکر
 دهی فکرکردن بهشم عذابم میحت

  تودی بردیتونیم:پرستار
 شهی حاضر نمگهیروز د3 آرشام بود وگرنه گفت تاي اونم بخاطره اصراراشهی پرستاره گفت تا فردا حاضرممی رو که دادشیآزما

  کلافه شدماوووووف
  شوادهیخانمم پ:آرشام

  آرشام حاله من بدترمشدي هر خانمم گفتنابا
  نرفتهنیی من پاي آب خوش از گلوهی چند روز واقعا نی ايتو
 می هارو انجام داددی تمام خرشی در پی پي ارشام و نظرهابا

 می سمته خونه راه افتادوبه
 

 ا؟یدر...اممم:آرشام
 هوم:ایدر

 ؟يتو واقعا منو دوست دار:آرشام
 ؟ی بامن ازدواج کنيخوای که مناستی فقط به خاطر اصرار مامان اای

 کنهی خون به دلم منمی عصابم خورده ااوووووف
 

 . دادمشی همه وقت بازنی داشت؟که من ای چه گناهاون
   انقدر ساده دلشو بشکونمتونمینم

  دستم وگفتمي گرفتم تودستشو
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 ؟یزنی حرفومنی ایارشام واسه چ:ایدر
  که دوست دارممعلومه
 .ي راحت کردالموی عاشقتممممم خيوا:ارشام

  چه سخت بودااووووووف
 
 
  من برمگهیخوب د:آرشام 

 گهی تو دایوااااب:ایدر
  تو برومن کار دارمزمینه عز:آرشام

 .... بدي جورنیاخه ا:ایدر
  لباش به لبام حرفم نصفه مونددنی چسببا

  بدوووومی حرفا رو ندارتی ماکه باهم انمی برو توببایب:ارشام
 باشه پس خداحافظ:ایدر

 يبابا:آرشام
  که باز کردم مامان بدو بدو اومد سمتمدرو

  شد؟ی چيواا:مامان
 خوره؟ی به هم مخوناتون

  اصن؟ادی می کبشجوا
 گهی بگو دهاااان

 گمی الان مری نفس بگقهیدق2مامان:ایدر
  بگو منتظرمخوب

 ادیگفت فردا جوابش م:ایدر
 سی ول کنم نی استرس لعنتنیاه ا:مامان

 می ناهار بخورمی برایب
 ؟ی چمایبابا ون:ایدر

 انیاونا شب م:مامان
 واااچرا؟مگه کجان؟:ایدر

 ؟یپرسیدختر چقدر سوال م:مامان
 دونمی چه ممن
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 ایپرسیمامان خودت همش سوال م:ایدر
 می برایباشه ب:مامان

  شدغذاسرد
  

 میباشه بر:ایدر
 . به خوردنمی و شروع کردمیدی مامان غذا رو کشباکمک

  به صدا دراومدلمی که زنگ موبامیکردی غذارو جمع مي ظرفامیداشت
 هی که باقالنی ااااا
 �) خخخخی باقالگمی من بهش می ولهی باقانشیلی جشنواره فامتیریمد(

 گس؟ی آرشام نگفت ماه دمگه
 الو؟:ایدر

  هستمی باقانن؟منی خوب هستيسلام خانم ارجمند):یباقال(یباقان
 ن؟یسلام بله ممنون شما چطور:ایدر

 ن؟یالان خوب هست.نی که تصادف کرددمی از اخبار و مجله فهمیعنی. فک کنم شما نهیول.من خوبم:یباقال
 
 یمرس.له ممنونب:ایدر

 . بره رفتهخوادی شما در جنشنواره ملمی که فنیدیفهم.خوب راستش.اهان:یباقال
 بله:ایدر

  متاسفانه افتاده فرداای خوشبختانه ی ولگسیفک کنم بهتون گفتن که ماه د:یباقال
 ؟ییییییییچ:ایدر

  چه برسه به اونگهی ددمی خودم ترسي از صداخودم
 ن؟ی خول هستيخانم ارجمند...اممم:یباقال
 بعله خوبم:ایدر
  چرا؟یول

 میخوای که ما می اون ساعتي برج توهیچون اون روز سالن پره و فقط فردا خال:یباقال
 دونن؟ی مهیفقط بق.یآها اوک:ایدر

 دوننیبله م:یباقال
 ست؟ی نی شما که مشکلواسه

 نه اصلا:ایدر
 باشه پس خداحافظتون تا فردا:یباقال
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 فعلا خداحافظ:ایدر
  مبل خودمم افتادم کنارشي پرت کردم رولویموبا

 نمش؟یبی من فردا دوباره میعنی يوا
 کنه؟یکارمی چیعنی

 نه؟یبی منو می وقتهی العملش چعکس
  نشون بدهی اون که ترو دوست نداره بخواد عکس العملي تو اونو دوست دارای خول شدای دروااا
 اااایگی راست ماه

  ی عشق وعاشقالیخی باصن
 خوردنی که همه حسرتشو می سابق همونيای همون در بشمخوامیم

  رو گذاشتمی ساسایوآهنگ ساقDvD  سراغرفتم
  قر قرحالا

  بودمدهی کمرم خشک شده بود بس که نرقصاووووف
 ششیآخ

 . و آرشامای ارمي گوره بابااصلا
  بکنماروی دنفی برم کخوامیم

 اونام از خدا ي شهربازمی اماده باشن برگهی دقهیدق10 و طوفان و مربا بهشون گفتم تاي به نازدمی رو برداشتم و زنگلمیموبا
 خواسته قبول کردن

 خوب آمادم...امممن
 می بربزن

  تر بودکی شدم چون اون از همه نزدي نازي خونه ی سرعت راهنیشتریباب
   خانم بپر بالايبههههه ناز:ایدر
  درو بست شرو کرد به زدن من بدبختي نازتا

  خانمطهی سلی هستيمعلوم هست تو کدوم گور:نینازن
  گاوووويدی جوتب نمزنمی زنگ میهرچ

  رو به موت بودماامارستانی بابا خوب باهوش من بسایوا:ایدر
 قبلش؟:نینازن
  دنبال اون دوتا گاگول تا بت بگممیفعلا خفه بر:ایدر
 

 چپه:نینازن
  بگميزی چی چرا دوست نداشتم به کسدونمی اما نمگهی نميزی چی که به کسدونستمی مطمئن بودم و منی که از نارننی ابا
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 .رندنیخداکنه مردم گ:نینازن
  نباشه چون اصلاحوصله ندارمیآره خداکنه  کس:ایدر
 دنیرمینفر که مطمئنم گ6ای5هیبه هرحال :نینازن

  چه خبرمبرا؟یخیناروبی احالا
 ؟یتوچ. یچیه:ایدر
  شده؟ی چیدونیاااانمی دريواااااااااااا:نینازن

  گوشام پاره شدي زدکه گفتم جفت پرده یغی جهی
 خر گوشم کرشد.گاو.یچته؟آمازون:ایدر
 گمی بهت نمي نداراقتیاصلا ل:نینازن
 نمی بگو ببکنهی ناز منشیحالابب:ایدر
 شهههه؟یت مباور.می خواستگارادی با خانوادش ملادی هفته منی ايتو:نینازن
 ی از خوشحالمرمی دارم مای دريوا
 معلومه گلم:ایدر

 . افتادمی عروسهی اخ جوون يوااااااااااا
 هوهوهوهوهو

 ؟ي افتادی که عروسی تو خوشحالکنهی دوستت داره ازدواج منی بهترشعوریب:نینازن
  کهواقعا

 هی گهر نتون دیاااا دوست جوون:ایدر
 اه اه لووووووس:نینازن

  کن خودتو حالم بهم خوردجمع
 میکردی باهم بحث ممیتا داشت2 اون ي دره خونه تا
 دمی خبر خوب شنهی بالاخره شیاخ

  بعدم عسلومی باران رو سوار کرداول
 م؟ی بريخوب بچه ها حالا کدوم شهرباز:ایدر

 .....يشهرباز:عسل
 ستی واسه تو بد نی عسلیول.یاوک:ایدر

 تازه اول راهم باو برو:عسل
  شکمت باشي توي به فکراون بچه یستی به فکرخودت نزمیعز:ایدر

 .شهی نممیچی باو هیخی؟بیزنی مامان بزرگاحرف منی اهی شباچرای دريوا:عسل
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 اه اصن به من چه:ایدر
 . مردم بابا چقدر راه بودمیدی بالاخره رسشیآخ:نینازن
 ؟یباران توچرا انقدر ساکت.اره:ایدر

 یچیه:باران
 میای میی دستشومیری منو بارانم منیری بگطی بلنیبچه ها شما بر:ایدر
 می ما رفتگهی باشه داهی دنبال نخود سفرستنمونی دارن می و مجلسکی شیلیعسل جوون خ:نینازن

 . بردمشیی دسته باران رو گرفتم وبه سمته دستشونی واسه همکنهی می شوخدونستمیم
 ستمی ول کنت نی تا نگستمیتان2 که من مثل اون یدونیخوب باران خانم م:ایدر

  بدوووووپس
 با ساشادعوام شدم...خوب راستش:باران

 ؟ی حالاسره چزدمیحدس م:ایدر
 .خوامی من بچه مگهی داده مری بابا گیچیه:باران

 هی یچی هنوز همی همه وقت ازدواج کردنیماه ازدواج کردن بچه دارشدن اون وقت من و تو که ا2ای1 تازه نای عسل اگهیم
 یچیه

 ای خورده درعصبم
  بقلمي خودشو انداخت توهی باگربعدم

 اروم.. آروم باشزمیباشه عز:ایدر
 باران خررو آرومش کنم وبهش بفهمونم که اونم مرده و بچه دوست داره و نی که بود تونستم ای به هر جوون کندنخلاصه

 . چرت وپرتانی و از ای درکش کندیتو با
  افتادم بچه هارو رسوندم به سمت خونه راهبعدم
  روبه روشدممای باباونی برزخي خونرو که باز کردم باچهره دره
  خودم خبرندارمکارکردمی چستی اوه معلوم ناوه
  حالت؟نی با ایی وقت شب کجانی معلوم هست تااچیه:بابا

 ؟ي مرخص نشدمارستانی تازه ازبتومگه
 هااااااااان؟

 .ختی زد که چارستون بدنم ري دادهی
  نگاه کردمساعتو

 بود11 اوه ساعتاوه
  اونموقع کجابودنکردمی هودمو ميتا الانشم من خودم کارا. بامن رفتارکنه مگه من بچمينجوریدای بازم نبایول
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 . شدمنی که قشنک پخش زمی درست و حسابیلی سهی به خودش گفتم که جوابش شد زارمی چنیهم
  داشت که بابارو ازم دورکنهی زورسعمابهین

  زدیلی من بهم سي بودم بابا شکي من هنوز تویول
 .نمیاه ولم کن بب:بابا

  و هلش دادبه عقب و روبهش گفتمای ني نهی سي گذاشت رودستشو
 ه بشه.ش.ح.ا. خواهرت فی که گذاشتي بوته ای و برتی غی بیلیتوهم خ:بابا

  که دلش خواست بخورهیوهرگه
 رونی توجه به حال خرابه من دست مامان رو گرفت واز خونه بزور بردش بیوب
 ... اومدنری دهی به خاطر یعنی

 . بدمحی نداشت توضیحت
  روگرفت وبلندم کردربقلمی بدوبدو اومدسمتم و زدی حالم رو دماکهین
  حالت خوبه؟یاج:ماین

 .شمی نمنیهه بهتره از ا:ایدر
  خوب باشم؟يو زده بعدتوانتظار داره بودن ر.ش.ح.ا. اتحام فبابابهم

  اومد خونه عصابش خوردبودی از وقتیعنی کرد ينجوری اهوی چرا دونمیمن نم:ماین
 . ودرد ودل کردم  که خوابم برددمیماحرفی انقدر بانشبیخلاصه د:ایدر

 .دارشدمی غرغربچه ها ازخواب بي با صداصبح
 )ما،آوای،باران،عسل،نيناز(

 نجان؟ی همش اناچرای ادونمی نممن
 کنه؟یکارمینجاچی انیآوااااااا؟ا

 به به ساعت خواب:ماین
 ریسلام صبح بخ:ایدر

 . تا دست و صودتمو بشورمیی نگاه مشکوك به اوا انداختم و رفتم دستشوهی بعدن
 . رفتن آشپزخونهدمی  فهمرونی که اومدم بیی دستشواز

 .نیی رفتم پاي کردم وهمونجورموهاموشونه
  شخص روبه روم به حالت مرگ بومدنیاماباد

  علامت سوال باشمهی من شبخونیچرا امروز همه م.اخداااااای
 سلام:ایارم

 . به خودم اومدم وجوابشو دادم ونشستم سره جامباصداش
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 . هم همانانای من همانا و منفجرشدن انشستن
 .نییادپای دل و رودشون بي توی که گفتم الانه که هرچدنیخندی ميجوری
  لوزالمعدشدن معلوم بودتا

 هم ي ابن دفعه حتب اردنی متعجب من کردن وبعد دوباره شروع کردن به خندي افهی نگاه به قهی ساکت شدن یوقت
 دیخندیم

  نخند جوون مردم از دست رفتينجوری ابالا
  بوددهی چاله گونش تنگنی چقدر دلم واسه ایول

 ای باحال بود دریلی خافتی قيوااا:نینارن
 ؟ي نگاه به لباسات بندازهی شهی ماجانیدر:باران
 ي ها مخصوصا ارطهی افرنی اي اومدم جلونی ننه من با ايوااااااا
  افتاد کف پامابروم

 مامانننننننننن
  روش بودی که عکس پلنگ صورتی شکوارك صورتهی بود بای تاپ پلنگ صورتهی

  هاشده بودمی بچه دبستاننی انی بسته بودم قشنگ عی که خرگوشموهامم
  حرف زدن ومسخره کردن من بدبختی بعده کلبالاخره

 .انی اوناهم گفتن مدهی زنگنای اي من وبه نازشی پادی بخواستهی که آوا مدمیفهم
 می باهم برادکهی گفته که بادی باهام به جشنواره بخواستهیجشنواره بود وآوا هم م5 که ساعتیی هم که از اونجاایارم

 می که برشمیحاضرمدارم 4 ساعت الانم
 خووووب من حاضرم:ایدر
 میخوب پس بر:آوا

 میاشدی جوجل ارمنیسوارماش
  سرعت به سمته برج راه افتادنی آخراونم

  لنگ بندازمدی جلوش بارفتمی سرعت منی باآخرشهی که همی منرفتمیانقدرتندم
 میدی رسششیآخ
 خوردی حالم داشت بهم ميوا

 شدمااای جوون ناکام مداشتم
 رفتیکردوتندترمی آروم برو بدتر لج مگفتی هم آوامی هرچجالبه

 میدی که بود سالم رسی با هرجوون کندنخلاصه
 می باهم وارد برج شدو
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  وارد شدن ماهمانا حمله آوردن مردم به سمتمون هماناکه
 دادن....یعنی

 دی رو لطفا پرکنی خالي جاگهی دخودتون
  مارو گذاشتنلمیف

  رفتمااانی اي قربون صدقه لمی فنی اي گاد من چقدر توي مااوه
  حالم بهم خورداووووووق

  بودی قشنگلمی واقعافیول
 میکردی وجودمون کارمي واقعا باهمه اهمی و ارممن
  دره گوشم گفتایارم
 ؟يتوهم مثل من شد:ایارم
 ؟يچجور:ایدر
 لمی في تومی بودشهی عاشق پادیز:ایارم
  شدي جورهی حالم شهی عاشق پي کلمه از
  چرا اما حالم دگرگون شددونمینم

  اونمدی کردم شاحس
 ای بس کن دراه
  مرد وزنگرمکملی بازنی و هم بهترلمی فنی برنده رو بگن هم بهترخواستنی تموم شد والان ملممیف

 میدی جشنواره رسنیریوحالا به بخش مهم وش:يمجر
 ... بهرسهی می و کارگردانلمی فنی بهتري زهیجا

 گهی بکن ددجوون
 خوردی داشت مثل من حرص ماهمی کنم ارمفک

 دمیفهمیدمییسای هم مي که رویی از دندونانویا
  جواب بمونهی زحمتامون بي جهی بد نتای اون ور دنمی رفتمیدی کوبمیدی همه زحمت کشنی ما ابالاخره

  باشما اصلازهی دنبال جانکهی نه االبته
  رمی جواب زحمتام رو بگخوامی فقط ممن
  خوبهرهی بگلممی همون فخوامی نمزهی خودمم جاتازه
  هم نفسلمی فيموری تي به آقارسدیم:يمجر
  هم گم شده بودي ودست ها توغی جيصدا

  داحت شدالمی خشیآخ
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  گرفت و نشست سره جاشزشوی رفت جاموری تنیا
 می نقش مکمل مرد رو بدنی بهتري زهی جامیخوایوحالا م:يمجر
 .... جزستی نی فرد کساون
  هم نفسلمی در فی قاسمایارم

   واقعا از ته قلبم واسش خوشحال شدميوااااااا
  که نگم بهترهمردمم
  منی از خوش شانسی گفتم صد درصد نقش مکمل زنم منم ولباخودم

 ....رسدبهی زن هم مگرمکملی بازنی بهتري زهیوجا:يمجر
 اباهمی بلمی دهقان در فهیهان
  خرشانسم نه؟ییخدا

 ون جشن مسخره بعد ابالاخره
 حسودخانم:یوج( 

 یخودت
 )می سمته خونه راه افتادبه
 حرفهی اوا چقدرمنی اای خدايوااا
  آوا سرم رفت نفست نرفت؟يوااا:ایدر
  ذوقیااا ب:آوا
  ذوق داشته باشم؟دی من چرا بادایببخش:ایدر
  بردهزهیچون داداشم جا:آوا
 آها:ایدر

  و من فقط سرم رو گرفته بودمزدی اوا حرف منی ما اي خونه خونه تادره
  توعمرمدمی دنی من وراج تر از ایعنی

  یخوب بچه ها مرس:ایدر
 يخواهش با:ایارم
 ي هرررريدی حرفیلی گفت خی و مجلسکی شیلیخ
 خواهش فدات:آوا

  تالاپ تالاپ ماچم کردبعدم
  بچه هايبا:ایدر

 :ی عروسروز
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  منهی چندهفته زود گذشت وامروز روزه بدبختنی ایلیخ
 هه....می عروسروزه

  مثبت بودشی جواب ازمامتاسفانه
 کنمی دارم خودمو بدبخت می دستیدست

 کنهی رو عوض ممی که کله زندگوفتهی می اتفاقهی امروز کنمی احساس میول
 ... ازش بترسمشهی که باعث ميزی چهی

  به خودم اومدمشگری آرايباصدا
 ي شدی عالزمیعز:شگریآرا
 دمی که تاحالادی هستیعروس نی نظرم خشگل تربه
 ممنون:ایدر
  منتظرتونننیی آقا دامادم پايخشگل خانم حاضر:شگریارا

 ننتی ببییهوی خوانی گفتن منیی ومامانتون هم رفتن پادوستاتون
  مجله ها پخش شدي همه ي چند وقت خبرازدواجم تونی ايتو

 دوننی همه مالان
  خبر از دل من ندارناما
 
  
 میدی مردم که دورمون جمع شده بودن رو دی آرشام و کلرونی درکه اومدم باز

 کردمی نگاهم مرهی خرهی خينجوری همآرشام
  نکنه شاخ درآوردم خبرندارمگفتم

  تازه به خودش اومد و به سمتم اومدقهی دقبعدچند
  دستش با دستم حالم رو دگرگون کردتماس
 دی رو بوسمیشونی به سمتم اومد و پمامان
  ی بشدبختیدختره قشنگم خوشبخت و سف:مامان

 هه
  خوشگلمی مامیمرس:ایدر
 ي نکردي کردهی گرایاااا نشدااا در:نینازن

  شدمختی که از چشمم ری قطره اشکمتوجه
  پشت دستم پاکش کردمبا
 نمی که درو واسم باز کردکه بشمی رفتنشی آرشام به سمته ماشبا
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 دی برداره انقدر حرف زد که مخم هنگلمی ابن فحالا
  حرف نبود که ور بودیعنی

  زنا بد دررفته والااسم
 زدی حرف منی چقد ايوااا:آرشام

  ،خدا به زنش صبربدهییاره خدا:ایدر
 ی قراره بشیعنی...ی ماله منگهی که تودشهی اصن باورم نمایدر.اوهوم:آرشام

  دادملی لبخندبهش تحوهی نگفتم و فقط یچیه
  وقت ها ادم بهتره ساکت باشه تاحرف بزنهیبعض

 می کدوممون حرف نزدچی همی به تالاربرستا
  از بس هول بودمیری رو باهم بگی خواسته بود عقدو عروسارشام

 . کنم که مختلط باشهشی بزور تونستم راضتازه
 ؟ی چدابشهی پيزی چي وقت خبرنگارهی اگه گفتی مزدی غرمی هاولش

  کنمشی راض حرف زدم تاتونستمیکل
  باشمای رو امضاکنم چشم تو چشم ارمامی بدبختي برگه خوامی می وقتخواستمی اما مدمیترسی از خبرنگارامخودمم

 )  چشم پره مردمي عقدمم پرو پرو ذول بزنم توي موقه تونمیهرچند نم(
 می عقد نشستي سره سفره می آرشام رفتبا

  دیرسی مگهی ساعت دمیعاقدن
 وفدهی بي که قراره اتفاق بدکردمی چرا اما استرس داشتم و حس مدونمینم
 

 ؟يخانمم چرا انقدرکلافه ا:آرشام
 فتهی بي اتفاق بدهی قراره کنمی اما احساس مدونمینم:ایدر

 ؟یزنی مهی حرفا چنی ازمیعز:آرشام
  نداره کهاسترس

 . مردونه کرد و روشو کرد اونوري خنده هی بعدم
 .گرفتی و دستم رومدمیفهمی که مزدمی می لبخندمصنوعهی من فقط دی گفت وخندی هرچآرشام
 . مهمون ها اومده بودني همه الان

 . بودومدهی نای چرا ارمدونمی گفتن و نشستن اما نمکی وآوا اومدن بهم تبرای ارمي و بابامامان
  اونم از ازدواج من ناراحته؟یعنی

 ومده؟ی حتما کار داشته که نای نگو درچرت
  کارش از من مهم تر بود؟یعنی
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  که واسش مهم باشممیمگه من ک.گهیحتما د...هه
  که عاقد اومدهدمی آرشام فهميباصدا
  و دستا بالارفته بودغی جيصدا
  شروع کردی نشست بقل من و بعد از سلام و احوال پرسعاقد
 کردینگاه م به من نی غمگي که باچشمامای که من چشمم خورد به نخوندی داشت  ختبه رو معاقد

  به آرشام ندارم؟ی که من حسدونهی هم ممای نیعنی
 گه؟ی نميزی چرا چپس

  عاقدبه خودم اومدميباصدا
 ... ارشامي شمارو به عقد دائم آقالمیعروس خانم بنده وک:عاقد
 در يزی چهی به من و آرشام چشم دوخته بود وي بدیلی زن که با نگاه خکی من چشمم خورد به دادکهی داشت ادامه ماون

 .نمیدست داشت که نتونستم بب
 لم؟یعروس خانم وک:عاقد
 خوادی می لفظریعروس ز:نینازن

 دنی شروع کردن به خندهمه
 . از ته دله و با عشقدمیفهمی لبخندزد که مهی دستم وي خوشگل گذاشت تویلی دستبند خهی موقع آرشام همون

  به خاطر آرشام و خوانوادمکردمی قبول مدی واسم سخت بود اما بایلیخ
 .... بزرگ ترها بيبا اجازه :ایدر

 نیصبر کن: دخترههمون
 کردی افتاد به همون دختره که به ما بد نگاه مچشمم

 )کارکردهی انگار چکردی به ما بد نگاه مگهی منیهمچ(
 .نمی رو ببی راحت ترس ونگرانیلی ختونستمیاز چشماش م. آرشام نگاه کردمبه

 .آقا آرشام گلللبه به :دختره
 . عشقمممممیکنی ازدواج مي دارنمیبیم

 . کلکای آوردری هم گیی هلوچه
 شد پس اون ی نفر بهت نگاه چپ بکنه چهی ی حتزارمینم. زنمیشیفقط تو م.ینی تو بهتریگفتی مشهی هممی اونور که بودادمهی

 همه ادعا؟هااااااان؟
 دی دادش کل سالن لرزي صدااز
  عشقش؟گفتی می چنیا

 . رو دوست داشته و به من نگفتهیکی نکنه آرشام يوا
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 . آنای راه انداختهی چای مسخره بازنیا:آرشام
 .می باهم نداري رابطه اچی هگهی همون جا بهت گفتم که ما دمن

 . شدتموم
 گهههههههههههی کن دبس

 .کننی مينطوری انای ابلفضل چرا اای
 . انگار لهجه داشتدختره

 ) یکنی فکرمایه چ بتی وضعنی اي تويواا(
  با همون لهجش گفتدختره

  خانم ببره اره؟نی و حالشو افی کیزنی داداشو سره من مگهیآره د:آنا
 )به من اشاره کرد(

 .زارمی من نمیول
 .دمی از پشتش در آورد که هنگيزی چهی بعدم

 اصلحههههه
 . اصلح رو گرفت طرفه مندختره

 .  آقايکور خوند..هه:آنا
 .ی توهم به عشقت برسزارمی اگه به عشقم نرسم نممن

 .  مني جلودی کنه آرشام پرکی اومد به من شلتا
 . اومدکی شليو بوووم صدا 

 . افتادهنی زمي پره خوون بود رونشی جوون و سمهی آرشام ندمی خودم اومدم دتابه
 . شده بودی باهم قاطسی پلنی ماشي ها و صداغی جيصدا

 )س؟ی زنگ زده به پلری وروی هنی اي تویحالا ک(
  اصلا راه داده تو؟نوی ای کنمیبی مکنمی فکرمی من هرچیول

 . چرت وپرتاس برو کمکش کننی احمق الان وقت اي دختره آخه
 �دینیبی مکنمی فکر میلی من خکلا

 ) بچه قاط زدهکنهی مينجوری الان ناراحته ها انیبچه ها ا(
 .نهی زمي بدن  آرشام روي خون بوده توی هرچدمی خودم که اومدم دبه
 کارکنمی الان چدونستمینم

  بزنم؟غی جهی بقمثل
  کنم؟هی گرهی بقمثل
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 ...ای
 ا..ير..د:آرشام

  آرشام؟یبله خوب..ب:ایدر
  هااارهیمی داره مپرسمای میی سوالاچه

  به خاطرمناونم
  دستش گرفتي لبخند محو زد و بزور دستم رو توهی آرشام

 دمیشنی آرشام رو مي اون صحنه فقط صدايتو
 سای آنا از دست پلي تقلاهاي صدانه
  مهموناهیغای جغی جي صدانه

  آرشام بود و بسي و فقط صدافقط
 ...دوست...یلیخ..رو..تو..که من.. ین..دو..تم ب..خواسیم..یم..ای..ر..د: آرشام

  حال رفتواز
 کارکنمی  اون لحظه فقط مونده بودم چيتو
  آرشام مرد؟یعنی

  به خاطر من؟اونم
  ساده؟هی دوستهی خاطر به
 . بودهاعشقی دوست داشتن هی دمیشا...دمیشا... ساده نبوده باشههی دوستدمیشا
 . نبودنمونی بگهی الان فقط آرشام مهم بودکه دیول
  کردی دوست دارم ازم خداحافظهی و دی سفي پارچه هیوبا

  برادر دوسش داشتمهیاقعامثل  من وی من عاشق آرشام نبودم ولدرسته
 )؟ی باهاش ازدواج کنیخواستی چرا میاگه مثل داداشت دوسش داشت(

 کارکنمی چدی بادونستمی شک بودم و اصلا نمي اون لحظه توي توواقعا
 .دی از سالن کشرونی دستم که رو گرفت و به طرف بیکی خودم بودم که ي حال و هوايتو

 .شدمی مدهی دنبال اون شخص کشفقط
 . بودمای ندیکشی که منو می شخصدمی که فهمنی ماشي تونشستم

 ؟ی خوبيخواهر:ماین
  دیباری می چشاش نگراناز
 . بگمتونستمی نمیچی من هیول

 . زبونم رو بسته بودنانگار
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 . شده بودملال
 . نگفتمیچیمنم تا خونه ه. به سمته خونه راه افتادماین

  لال شدمی واقعي معنابه
 :روزبعد40
 . دره اتاق رو باز کرد و اومد توی عصبمای نهویتاق بودم که  ايتو
 .گهی بسه دایدر:ماین

 .گذرهیروزه که از مرگ آرشام م40 الان
 .ي هفته نه حرف زدهی نی  ايتو
 .ي غذاخوردنه

 .ی نرفترونی هم که بازخونه
 . آخههی دردت چفهممی نممن
 .ی بشای که تارك دني اما عاشقش نبودي دو سه سال باهاش دوست بودکی به هرحال نزدفهممی مبابا
 . حرفش باتعجب به سمتش برگشتمنی ابا
 دونه؟ی از کجا منیا
 . نگام نکنينجوریا:ماین

 . شماالمی برمیخوای جمع کن ملتوی بارو بندحالاهم
 جوئهی خرمو مماخری ندونستمی هم نکردم چون می مخالفی مسافرت رو نداشتم ولي که حال و حوصله نیباا

 . گذاشتمرونیروز پامو از اتاقم ب40 رو جمع کردم وبعد از لمی برداشتم و وساکی کوچیلی چمدون خهی نی همواسه
  به سمتم پرواز کرد و بقلم کرددیمامان تامنو د.  رفتمنیی پله ها پااز

 . دختره خوشگلم برم که انقدر پژمرده شدهي من فدایاله:مامان
 . کردمتتونی جوون که انقدر اذدمامانیببخش:ایدر
 ....یول

 ؟ی چیول:مامان
  براتون بگمدی که باهی موضوعهیاممممم راستش :ایدر

 ؟یچه موضوع: مامان
 و پسر خالم نه به عنوان ی دوست معمولهی به عنوان ی دوست داشتمااا ولیعنی. من ارشام و اصلا دوست نداشتم :   ایدر

 ندمیعشق و شوهر آ
 دونستمیم:  مامان

 ��.   توپ فوتبال درشت شده بود به مامان نگاه کردمي که اندازه یی تعجب و چشمابا
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 ارشام دنی با ددمیهمون اول فهم.  شمی احساساته تو باخبر مي مادرم از همه هیمن .  نگاه نکن ينجوریبه من ا: مامان
 .زنهی چشات برق مای بعضدنی با دی ولرهیگیچشات رنگ غم م

 ؟ی کیعنی ای بعضفهممیمنظورتونو نم:  ایدر
 ي هاثی به خاطر خالتو حرف و حدی ازدواج ولنیمن از اولشم موافق به خاطر تو نبودم با ا.  یفهمیخوبم منظورمو م:  مامان

 زمیمنو ببخش عز. مردم مجبور شدم
 
 

  بود؟ای منظورش ارمیعنی گفتی موی کدمی من بازم نفهمی بقلم ولي خودشو پرت کرد توبعدم
  بفهمه؟خواستی بابا از کجا منه
 

 :ایارم
  روزه که اومدم45ای40 کهی الان من نزدا

 .شمال
 . به جز من ازدواج کنهي اگهی باکسه دای تحمل کنم که درتونستمیاصلانم

 . رو خاموش کردملمی موبانجای اون موقع که اومدم ااز
 . رو ندارمچکسی هي حوصله اصلا
 . برگشتومدهی تو ونادی اومد بهم سر زد که نزاشتم بمای بار نهی چند وقت نی اي توفقط

 نمی رو ببچکسی هخوامی نمگهی چرا اما ددونمینم
 . خودم بسوزم و بسازمیی تنهاي توخوامیم

 . رو گذاشتمدادمی چند وقت همش گوش منی اي که تویرفتم وآهنگdvd  سمتهبه
 ستمی هست که من نیکی کنارت

   و منی نگاشتواونقدرمحو
 ستمی ای دلم مات مزهیریم

   دستاشو دوره تنتچهیپیتام
   سرمرهی مجی گي جوره بدهی

 بی حاله عجهی با کنهی منگات
  رگه گردنمنی پاره شه اخوادیم
 شتونی رد شم آهسته از پخوامیم
  منشهی پی که شرمنده شترسمیم

  به روتو فقطياری نيبخند
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  خواهشا حرف نزنی بگباچشمات
  نزنحرف

  حال بدنی عادت ندارم به امن
  شدمنی بامن که من اي کردکاریچ

 نی نکش خوب نگام کن ببخجالت
  شدمنی بعد از تومن سر و غمگکه

 . رو قطع کردم و به سمته اتاقم رفتمآهنگ
 :ایدر
 م؟یرسی میاه پس ک:ایدر
 ي انقدر غرغرو نبوداتوکهیدر:ماین

 میرسی مباباصبرکن
  خره؟میریپ کجا م.می ندارلای شمال وي ماکه تونمی ببستایاصن وا:ایرد
  بوددهی رنگارنگت تنگي فحشانی چقدر دلم واسه ایدونی جووون نميا:ماین

  کرد و گفتطونی چشاشو شبعدم
 نای اای ارميلای ومیریم:ماین
 . کردن رومی خالخی سطل آب هی حرفش انگار نی ابا

 .لاشونی ومیدیساعت رس6ای5بعد
 .دمی روندای چند وقت ارمنی اي من چرا تواصن
 . چندوقت دلتنگش بودمنی اي چقدر تونمیبی مکنمی که فک محالا
 کل کل کردنامون تنگ ي دلم برانیییییییه.می شدااا خودمونیاوهووووووو چه احساس. جنگل چشماش تنگ شده ي برادلم

   اونم مثله من دلتنگه ؟یعنیشده ؟  
  دلتنگ تو باشهدیچرا با. معلومه که نه :  یوج
  تو احساسات مانی بریتوهم ه: 

 ااااینوچ نوچ مثلا هنرمند مملکت:  یوج
   نطق نکن لطفانقدیشما ا: 

 برو بابا اصن: یوج
 منتظر منه هاااا خخخخ داره از نی ماشرونی سه ساعته بچارهی بمای ننی ادمی نفهمدمی وجدان نکبت حرفنی با انقدی ااووووف
 . داداشملرزهیسرما م

  گرفتم و گفتممای به نی حق به جانبافهی شدم و قادهی پنی ماشاز
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  به من ؟ي چرا مثله بز زل زدهیهان چ: ایدر
   روز عذا دار بود40 که ی هستییای تو الان درشهیاصن باورم نم:  که تعجب کرده بود گفت ي اافهی با قماین

 .   که هستنهیهم: ایدر
 شتری و استرسم بجانی هداشتمی برملای که به سمت ویبا هر قدم.  رفت نای اای ارملای تکون دادو به سمت در وي سرماین
  باشه ؟نجای اونم اشهی میعنی.  شدیم

 هه. شهی نمکی نزدنجاهمی اي متر100 ی که حتیینجای اون اگه بفهمه تو اای دریزنی حرفا مچه
 . رفت ودر زدلای تر از من به سمته وعی سرماین

بدو بدو به . کنهی خونه اعلام حضور ملی وساي  نکنه برایزنی چرا در مستی تو خونه نی کسی وقتاهاااای عجب اوشگولنی اواااا
 سمتش رفتم و گفتم

 ...  ؟ مگه دارای اجاره اي بالا خونتو دادی ولدااای داش گلم ببخشماااین: ایدر
   گاراژ باز شدنیهنم ع باز شدن در دبا
 کنه؟یکارمینجاچی انیا
  شده؟ی شکلنی چرا انیا

  درآوردهشی رته
  شدهلاغر

  که نگم بهترهچشاش
 .می جفتمون از بهت دراومدنی ماشي که باصداکردی داشت با تعجب به من نگاه ماونم
  زود تر به خودم اومدم و داد زدممن
 ؟ی رفتيکدوم گور.مااااین:ایدر
 دیای که به خودتون بزارمیشما دوتا کبوتر عاشق رو تنها م:ماین
 .   بودسادهی که هنوز دمه در واییای ساك و ارمهیومن موندمو با .  تموم شدن حرفش گازشو گرفت و رفتبا
   رفتم و گفتمای محکم به سمت ارمي قدم هابا
  س س سلام: ایدر
 همسرتون کجان؟.به به عروس خانم:ایارم
 ؟نه؟ي خبرندارهی که از قضنیثله ام.سلام:ایدر
  رو متعجب کرد وگفتافشی قایارم
  خبرندارم؟یازچ:ایارم

 ست؟ی ننمونی آرشام بگهی که ددونستی واقعا نمیعنی
 انه؟ی تو امی بنیزاریم:ایدر
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 اتوی بدیاخ ببخش:ایارم
  در رفت کنار منم باکمال وقاحت رفتم توي از جلوایارم
 .ختسی چقدر بهم رنجای ايوااا
  مبل بود رو برداشت و گفتي که رویی پتوایارم
 . انقدر نامرتبهنجای ادیببخش:ایارم

 نی بشایب
 یباشه مرس:ایدر
 .نمی کن ببفیخوب تعر:ایارم
  مکث کرد و ادامه دادیکم
  آقا داماد خوشبخت کجاس؟نیا:ایارم

 . کلمه رو بگهنی سخت بود تا ایلی خکردمی ماحساس
 .....خوب راستش:ایدر
  کردمفی اول تا آخر ماجرا رو واسش تعراز

 .کردی فقط با بهت نگام مينجوری هماونم
 .دمی ددی نوره امهی چهرش ي چرا تودونمینم
 ؟یخوب...تو:ایدر
 ا؟ی..در:ایارم
 ؟ي شدی شکلنی تو؟چرا ایخوب.بله:ایدر
  رو بهت بگميزی چهی دیمن با...من:ایارم

  طاقتشو ندارمگهی دیعنی
   بهت بگمدیبا...تونمینم
 گهیخب بگو د:ایدر
  بهم وصل کردنیولت20می سهی اتصال دستاش با دستام انگار با

  منوجمع کنهادی بیکی ای خدايوااا
 کنه؟ی منی چرا همچنیا

 من تورو دوست دارم... من توروایدر...ایدر:ایارم
  حرفشنی ابا
 . چرا اما با شتاپ دستش رو پس زدم واز جام بلند شدمدونمینم
 . رم کردمهوی چرا نمدوینم
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 . شده بودموونهید
 . به خاطر عشق زده بود به سرمي ارجمندای من درآره
 .رهی منی مسخرس که زود ازبزهی چهی عشق گفتمی که میمن
 . دوست داشتم نازمو بکشهی چرا ولدونمینم
 با سرعت به سمت ی کجا ولدونمینم.  دمییدوی شروع شده می از کدونمی که نمی باروني و تورونی زدم بلای سرعت از وبا

 دهی که دستم به سرعت کشرفتمی داشتم مي طورنیهم.  دهی که بهم ارامش میی اسمم ، صدايبه صدا.  رفتمی مای دريصدا
  دی بلند غري روبرو شدم با صداای ارمنی بالا با صورت خشمگوردمسرمو که ا.  سفت رفتم زهی چهیشد و با صورت تو 

   ؟یکنی بده که فرار منقدی تو اي دوست داشتن من برانقدی ایعنی: ایارم
 از دهنم خارج نشد با یچی هی بگم کار من از دوست داشتن تو گذشته چون من عاشقتم ، ولخواستمی میعنی نگفتم ؛ یچیه

  دمی سه متر پرایداد ارم
  باتواااااااام جواب منووو بده ؟:  ایارم
 تا اومدم زننی بدنم فقط اسم اونو صدا مي بهش بگم سلول هادی باخوامشیجودم م بهش بگم با بند بند ودی باشهی نمگهید

 به ادی انداختو عقب گرد کرد هنوز دوقدمم نرفته بود که با تموم وجودم فرنی نگاه غمگهی بزنم دستمو ول کردو و یحرف
  اعتراف عشقم کردم

 . دارم من عاشقانه دوست ایاره ارم. دوووووووووست دارررررررم : ایدر
 .  کنمی عوضش نمیچی که با هیاغوش.  اغوش گرم فرو رفتم هی و به دنی نفهمیچی هگهید

   به عشقم معترف شدمای کنار دری روز بارانهی تو ي ارجمندای درمن
 البته به.  چشامو باز کردم شگری اراي صدابا
 
  و خط چشم وهی که سالوی کمی هااااا نیسخت 
 
 ی مژه مصنوعنی ایی به تنهالوی کمی و نملیر 
 
   چرت و پرتنیمن موندم من خودم بدون ا. ها  
 
 عرش( ی چي براشگاهی اراگهی خوشگلم دها
 

  خوب با) . نی از اعتماد به نفس ادی لرزخداوند
 

   و اراده و توکل به خدا چشمامو باز کردم وعزم
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 .   شدمرهی تعجب به عروسک روبروم خبا
 

 .  شماااایگل م من چه عروس شم خوشماشااالله
 

   با ارشام ازدواج کنمخواستمی که مي سراون
 

  خوامی الان می توجه نکردم ولافمی به قاصلا
 

  نی نازنيبا صدا.  مرد مغرورم ي باشم برانیبهتر
 
   چشم از خودم برداشتم به اون نگاهيریکبیا

 
   خودموننیتوله چقد ناز شده هاااا ب.  کردم

 
   بچه ها بلنددنیبا کل کش.  شهی پرو مباشه

 
   و عسل که شکمش بزرگ شده و باران وشمیم
 

   وکننی و بغلم مانی به سمتم منای و دنینازن
 

  گهی که مشگری ارااری دستي با صداگنی مکیتبر
 
   و شنلموشمی داماد اومده از بچه ها جدا مياقا
 
  از.  رمی به سمته در مجانی و با هپوشمیم
 
   ورمی منیی و پله هارو پاشمی خارج مشگاهیارا
 
   سرموشمی روبرو می ورني کفش مردونه هی به
 
  راهنی پهی بای مشکي شلوار پارچه اهی بالا ارمیم
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  ی مشکونی پاپهی فقط امی بالاتر که مدیسف
 
  واااا.  و بالاتر که صورتش باشه رو نه نمیبیم
 
   دست از غرلمبرداری فيبا صدا.  چه وضعشه نیا

   گلو دستمادوی جلوتر مایارم.  دارمی برمزدن
 
   و شنلو از سرم بررهیگی و با دستش کمرو مدهیم
 گهی و مدهی مهی  تکمیشونی به پشویشونی و پدارهیم
 

  دوست دارمای آب درياندازه تموم قطره قطره ها:  ایارم
 
   ساحل دوستيمنم به اندازه تموم شن ها: ایدر

  دارم
 
  انیپا
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